
  . درباره تحصيلات مذهبی در عصر علمنامه سرگشاده به روسای محترم مکتب های سنتی
  

  دردمندی که کند درد نهان پيش طبيب
  درد او بی سببی قابل درمان نبود

  
 و  به همراه ارائه راه حل منطقی است که ضعف، خود شيفتگیروسای محترم مدرسين گرامی، يقين دارد موافقيد که فقط انتقاد سازنده

 معلوماتی در سطح شما داشته باشند  ميداند افرادی ميتوانند با شما بحث کنند کهتعصب را در جوامع به تعادل می کشاند، در حالی که
  .معذالک با توجه به اينکه يکی از امتيازات ملت آزاد انديش ما، آزادی گفتگو و تحمل شنيدن نظريات متفاوت است

کمبود اطلاعات خود اجازه می خواهد در حد معلومات خويش نظريات متفاوت خود را درباره تحصيلات نگارنده نو آموز، با اقرار به 
  . به شما و معلمين هزاران محصل مدارس دينی اظهار نمايد بيش از حد جوانان

 که در اروپا هنوز  مکتب های چند قرنی سنتی در سال هايی گرديدبعد از مطالعات و اقامت چند ماهه در کنار مدارس مذهبی متوجه
دانشگاههای زيادی وجود نداشت ويا در بعضی نقاط ايشان را به دانشگاه راه نمی دادند توانسته اند با تعليم اوامر تورات مقدس سنتها و 

  . را حفظ نمايند دينزبان عبری و به طور کلی تر
ری که اطلاع داريد  بتدريج چنان لياقتی از خود نشان دادند که اما از زمانی که ورود دانشجويان يهودی به دانشگاه ها مقدور گرديد به طو

  .نخبگان اين جمعيت دو در هزاری دنيا، توانستند بيست و دو در صد جوائز علمی نوبل را به خود اختصاص دهند
 را حفظ نکرده بودند شانس بله چنانچه سال های متمادی قبل از گشايش دانشگاهها، مکتب های دينی، بنياد علمی افراد جامعه يهود اروپا

  .چنين موفقيت هايی در اروپا بسی کمتر بود
مدرسين عزيز، بهترين دليل صحت هر ادعايی تحقق آنست، آيا مکتب های سنتی کوچکترين سهمی در کسب چنين موفقيت های عظيم 

  ر مدارس مذهبی؟علمی جوانان طی يک صد سال گذشته داشته اند؟ که مجوزی باشد برای ادامه تحصيل جوانان د
را می توان تصادفی يا حاصل تدريس کتب علمای دينی هزاران سال قبل مکتبهای مذهبی  آيا کسب چنين موفقيت های افتخار آفرين جوانان

  دانست يا در نتيجه کليدهايی است که دانشگاهها در اختيار ايشان قرار داده اند؟
  .نيرومندتر می سازد  در نياورد مرارنجی که مرا از پای: نيچه فيلسوف آلمانی می گويد

اين قصه ديروز و امروز نبوده، غصه نگارنده دليل هوشياری و موفقيت دانشمندان ما به هيچ وجه به علت يهودی بودن آنها نيست به عقيده 
 شکستگی گلدان و شاخه ها شده قرنهاست، يهوديان مانند درختهايی که درگلدان ها رشد کنند، درنقل و انتقالات متعدد آنقدر دچار بی آبی و

ايشان شکست را سقوط ندانسته در حال سقوط ماندن را شکست دانسته و خود را . اند که انطباق پذيری با محيط، خوی ثانويه ايشان گرديده
ده بود، بدون برای درک زمان بيدار و اميدوار نگه داشته اند، هر ملت ديگری هم چنانچه در طی تاريخ رنجهای اين ملت را متحمل ش

شک هوش و نبوغ و خلاقيت او، با تلاقی افکار و تبادلات فرهنگی جهانی اين چنين بالا رفته بود، که بتواند با اخذ تجربه از روبرو شدن 
  .به درهای بسته فراوان، کليد موفقيت های بيشتری جمع کند

 می شود، رعيت  شناختهد، بهترين کارگر و رعيت نمونهخود آب می کش مزرعه رای زمين ب عمقبرای مثال رعيت يزدی از نود متری
  ! به نسبت کمترين محصول را دارد و استراحت می کند، تجربه نکرده  که بی آبی راکنار رودخانه

 چون اين حکم طبيعت است که هر. کاری به دين ندارد، آنها که هر نکته مثبت يا منفی را به دين ربط می دهند آب را گل آلود می کنند
  :که گفته اند. جانداری به مقتضای محيط و مکان و احتياج خود کوشا و موفق يا تن پرور می شود

  بی رياضت نتوان شهره آفاق شدن
  مه چولاغر شود، انگشت نما می گردد

؛ چنانچه کلاه  که گفته اندمثل معروف، به مصداق اين اوجبر روزگار يهودی را هميشه مامای خويش قرار داده، به همين دليل است که 
کچل را باد ببرد، کچل تندتر از ديگران به دنبال آن خواهد دويد، دونده بهتری بوده و به اين نتيجه رسيده که تنها ماهی مرده است که با 

  .جريان آب به اين سو و آن سو می رود نه انسان
ه خستگی ناپذير، مر دودم، اين اقيانوس بی انتها، اين علامدرسين عزيز، آيا امروز که درب تمام دانشگاه های دنيا و اينترنت، اين شمشي

برای کسب علوم روز به روی همه باز است، ادامه اسارت جوانان سالم در مکتب های مذهبی و تدريس همان کتب علمای ! وقت نشناس
 حدود يادگيری جوانان نخواهد شد؟دينی قرنهای پيش به وسيله معلمينی با همان طرز فکر و برداشت و معلومات، موجب اتلاف وقت سن م

آيا اين خود ظلمی فاحش به ايشان و جامعه و نسل های آينده نيست؟ و اين جوانان اسير و فرزندان ايشان به نام دين جريمه هايی بسی 
   نخواهند پرداخت؟اسنگين تر از جرم والدين و معلمين امروز خود ر
قرار دادن زنان، يعنی پنجاه درصد نيروی با ارزش انسانی افراد بسيار لايق ! ان مردآيا با پيروی از فرهنگ کهنه زن ستيزی، به فرم

 قربانی کردن لحظه های  و دهن کجی به عدالتجامعه در پشت پرده سياه تعصب و پنجاه درصد ديگر به نام دين در انزوای مکتب و گتو،
  ...شد وپو که زن به فرمان او بايد کجا به نشيند و چه بريدهمگر خداوند فقط مرد را آفارزشمند زندگی کل افراد جامعه نيست؟ 

 جنسيت ايشان ندارد تا زمانی که همه جوانان جوامع اعم از زن و مرد، با تطبيق خود با روند تمدن،  دين يابله فهم انسانها ارتباطی با
  .بهانه ای خواهند بود در دست مغرضينبخشی از سازندگان معقول دنيا نباشند، سربار و از ديد جهانی موجوداتی زائد، و 

 برای توضيح هر واقعه اجتماعی بايد به سراغ انگيزه هايی رفت که در پيدايش آن نقش داشته اند، و نيز بايد دانست :ماکس وبر می گويد
شند نتيجه متکی نمودن جوانان که واقعه سازان، خود آن را چگونه می بينند، ببينيم چه گروهی سود می برند، افراطيون بايد توجه داشته با

  .به تقدير پوچ بی قدرت و موهومات، تنفر از دين خواهد بود



 ارث  ما عقل و خرد هزاران ساله اجدادی بهنه تنها: نيچه می گفت دنيا پند نميگيرند، یو غافل ترين مردم دنيا کسانی هستند که از دگرگون
 افراطی امروز فارغ التحصيل خانواده ،ی پا نميگيردد تا بستری نباشد نهابله. ما رسيدهرسيده، بلکه اشتباهات و خرافات اجدادمان نيز به 

 وقتی که مدرسين و پدر و مادران آموخته های غلط و ندانم کاريهای ارثی خود را به نام تعليمات دينی به بچه ها می . ديروز استومدرسه
 علم داشت؟ افسوس که اينگونه مدرسين، خصوصاً پدر و مادران توجه ندارند،می نامند چه می توان انتظار ! آموزند و آن را دينداری

 شيشه کبودی را که ايشان ، دريای آزاد انديشی نه تعصب،در پيوستن به درياست نجات قطره .امروز در مرزها به نام دين توقف نميکند
  .هد کرد فرزندان قرار می دهند، بينايی ايشان را برای تمام عمر مختل خواجلو چشم

  و پوشاندن لباس تقدس به موهوماتمشکل امروز ما از مذهب نيست از جامعه روحانيت نيست، بلکه از معدود افراطيون و تبليغات ايشان
 است، که توجه ندارند، جوانی که واپس گرا شد حتی عيوب جوامع را حسن پنداشته، باستناد کتابهای قديم و جديد درباره نحوه اجرای اوامر

مداوا پذير خواهد بود نه مدارا پذير بقاء و قبول اوامر دينی در زمان حال، بستگی به قبول فهم عامه و دوام رشته ارتباط با دنيا را دارد نه 
که هر دوی آنها سر به دامن، زمان و خانواده می سايد که بايد مراقب باشند موهومات و مهملات تا زمانی در ذهن ها می ماند که پيمانه پر 

  . و پيمانه و محتوی بر زمين ريزددشو
  . بله گاهی يک فرد ملتی را بازخريد ميکند. رأی منطقی يک نفر، می تواند رأی اکثريت واقع گردد:گاندی می گويد

که نقطه شروع آن . جلوگيری کنيممسئوليت من و شما و فرد فرد افراد جوامع است که با کوشش خويش از توسعه تاريک انديشی و نفرت 
 چون هر تحول و تغيير و تبليغی در جوامع و خانواده ها، در نهاد خويش سير تکاملی خود را خواهد داشت، که رشد کجروی .خانواده است

  .در عقايد، ويرانگرترين آنهاست، در حاليکه همه وارثين اديان و عقايد يا روشها کوچکترين اختياری در قبول يا رد اين تحفه ها نداشته اند
آيا .  بيند و سرنگون می شودآدمی که به ستاره زياد چشم می دوزد، زمين زير پای خود را نمی:  فارسی مثلی داريم که می گويددرزبان

وانان بايد به رهبری مدرسين با توجه زياد به گفته ها و نوشته های ستارگان، علمای دينی گذشته، که مطابق علم و فهم زمان خود و ج
ه و نوشته اند از ابتدای شکوفايی خود سرگردان و از علوم روز غافل و برای تمام عمر سرنگون گردند؟ و به مخاطبين عصر خويش گفت

جای مفيد و سازنده بودن سربار و با پول صدقه زندگی خود و خانواده محروم خود را ادامه و گروهی فرزندان تاريک انديش تحويل 
  :جامعه بدهند؟ بعد بگويند
  ش در خرمن خويشآتش به دو دست خوي

  من خود زده ام، چه نالم از دشمن خويش؟
؟ مگر نمی گمراهند رفته و با اخذ دکترا و درجات ديگر به رفاه رسيده اند  متعادل پيرو تمدن روز که به دانشگاهها ود معتقجوانانمگر

  توان بدون مارک تظاهر و تبعيض عالم بود و به حقيقت ايمان داشت؟ رنگ و اسيری برای چه؟
 بهترين رنگ ها بی رنگی و سالم ترين و مطمئن ترين مکتب ها مکتب خانواده است  انتخاب رنگها موجب دورنگی ها وبه عقيده من

 سال معتقد باقی مانده ايم و 2700 همانطورکه ما ايرانی ها هرگز مکتبهای دينی نداشتيم و خاصه آنکه پدر و مادرها خود جهان بين باشند،
  .مروز ما از بهترين جوانان تحصيل کرده به شمار می آيند و خالی از هرگونه تعصب با دنيا هم آهنگ هستندجوانان متعادل ا

بزرگترين .  اگر می خواهيم به ببينيم چه هستيم به ببينيم چه بوديم و اگر می خواهيم به ببينيم چه خواهيم شد به ببينيم چه می کنيم:می گويند
 به کار بردن قدرت است و به حکم زمان چنانچه فرزندان بهتر از والدين خود نباشند  چگونگیيست، قدرتيا فرزندان زياد نقدرت ثروت 

ب افتاده محسوب خواهند شد، نبايد بگذاريم عقايد و احساسات فرزندان ما را به نام دين مسموم و به بازی بگيرند و يگانه سرمايه واقعی عق
 چهارديواری محيط خانواده  آموزش دين، يعنی انسانيت و به کار بردن متعادل اين امر خصوصی،ئنخانواده ها را بربايند، تنها مکان مطم

است، وگرنه فروپاشی يک فرد يا خانواده يا جامعه، بهر حال فروپاشی است، چه از راه بی دينی مفرط چه از راه خطرناکتر دينداری 
  .سانيت ايشان است نه نوع دين و روش خاص و کم يا زياد آنواقعيت اين است که رفتار انسانی افراد معيار ان! مفرط

برای من آدمها مثل اعداد هستند و ارزش هر کدامشان بسته به اين است که در کجا قرار گرفته باشند مثل عدد يک وقتی : ناپلئون می گفت
  .تنهاست فقط يک است اما وقتی جلوش شش صفر قرار گرفت، می شود يک ميليون

 توصيه شما به دست خود جوانان را به نام دين به دور از درک وقايع علمی و اجتماعی جامعه جهانی به جای افرادی مفيد و آيا بايد به
توليدکننده با افتخار، به مرتبه مصرف کننده محتاج، يعنی شهروند درجه سه جهانی، بدون مشارکت در پيشرفت علمی دنيا در پيله عقايد 

 متمدن جهانی نداشته باشيم اشيم که فلان دعا را خوب می خواند؟ بطوری که ديگر چيزی برای مبادله با جامعهخام درآوريم و مفتخرهم ب
که دنيا بخواهد با ما مراوده يا داد و ستد علمی و اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و ما را به حق همان عدد يک مطلق عقب افتاده ولی به 

  .اثبات موهومات به نام مذهب، در واقع تقلا برای مرگ آن مذاهب است کوشش برای، بس کنيد! گمان شما ديندار ببينند
  گرخطايی از تو سر زد، در پشيمانی گريز
  از خطا نادم نگرديدن، خطای ديگری است

 نه يک به عقيده من ريشه فرهنگ جهان امروز در کسب معلومات هر روزی دانشگاهها و اينترنت است و دنيا دنيای تطبيق دادن است
سونگری، آينده متعلق به تغيير پذيران است نه متحجرين و نطفه نکبت نفرت زمانی بسته می شود که مذهب وسيله ارتزاق و دين معيار 

  !شناسای انسان ها قرار گيرد و زعمای دينی تصور کنند خوار نمودن ديگران يعنی عزيز شمردن خود
 را یبله ترويج مهملات به نام دين کس. يی بلکه حالاتی است که انسانها گرفتار آن می شوندجهنم، نه مکانها: اقبال لاهوری چه زيبا گفته

 ايشان آموزنده و بجاست ولی دينی بودن به معنای دانايی بسيارند علمای دينی که گفته های. نمی کشد، ولی آرزوی مرگ به وجود می آورد
چه شخصی . لم مذهبی نبودند و گفته ها و نوشته های آموزنده ايشان جاودانه استدر همه امور نيست، بسيارند شعرا و نويسندگانی که عا

  .گفته مطرح نيست، چه گفته مطرح است
ز  بيشتر ا که اکثراً حاوی طريقه اجرای اوامر دينی در مکان و زمانهای مختلف استبسياری از مردم به سابقه تاريخی کتب علمای مذهبی

اين کتابها که در قرنهای پيش شايد از بهترين ها بودند، بايد با احترام به کتابخانه ها برگردند، . توجه دارند محتوای آنها تعصب و تاواقعي



 که افراد تکتابها ساغلب نوشته های اين . نه آنکه با تدريس آنها در مدارس، کودکان را گرفتار و از فراگيری علوم روز محروم کنند
 توحيدی از يک پستان شير نوشيده اند، يک جانبه به نام دستورات دينی خاص، به مصداق حقيقت ناقص مطلع، با علم به اينکه همه اديان

 وجاهت خود را در زشت نمودن ديگران و  چون بی گناهیاز هر زبانی شنيده شود دروغی است کامل، بر عليه يکديگر به کار می برند، و
 .د و در اين باره کتاب ها می نويسندند که به هدف خود که خنثی نمودن همه است برس برای نفی اين يکی ديگری را خوار می نماينميدانند

شتن مورچه ک بد گوئی است و با ،اينگونه منتقدين مانند موريانه همه چيز را ميخورند جز غم صاحب خانه را و توجه ندارند انتقاد بی جا
  !عقرب ادب نخواهد شد

ن جهانی دگرگون شده و می گويد، هر حکومتی طبق قوانين خودش نمی تواند با اتباع خود به همانطور که مسئله حقوق بشر و نظم نوي
 است و ضامن اجرای اين تحول، مانند مسئله یهرنحوی که بخواهد رفتار نمايد، ظاهراً چهار ديواری و اختياری اديان هم در حال دگرگون

ا نيز،چنانچه به جای تقليد از گذشته در تکامل فهم نکات دينی درحد حقوق بشر، عضويت قهری در تمدن رو به تکامل روز است و م
أثير آنها که دين را ابراز دست خود قرار داده اند قرارگيريم از تمدن جهانی به دورخواهيم توانايی های جوانان امروز اقدام نکنيم و تحت ت

 ،نه اشاعه موهومات و تنفر. ئه يک فکر و روش بهتر استارافتاد و چنانچه روش گروهی را غلط بدانيم پاسخ به يک فکر و روش بد ا
دوئيت به هر نامی باشد  ، آفرين بوده و هستدوئيت  نبوده ونيست ولی اعمال ايشاندوئيتابدا ايجاد   افراطيوننگارنده يقين دارد هدف
  .خمير مايه نفرت است

ه و امروز انتظار داشت که معيار انديشه های ايشان همان باشد که هرگز نمی توان و نمی بايد از اعمال و افکار همه علمای دينی گذشت
فرزندان امروز احتياج دارند هرگز، دنيا دنيايی نيست که بتوان حتی در قاره خود کاشت و خود درو کرد و خود خواند و خود عمل کرد، 

وقتی امر دينی را از اجداد خود ياد گرفتيم .  به گروهحتی استقلال کشورها به معنای چهار ديواری و اختياری ديگر جذابيت ندارد چه رسد
و اجرا کرديم سنت است هنر نيست، هنر اين است که با توجه به زمان و مکان درست بيانديشيم با آزاد انديشی بهتر اجرا کنيم نه آنکه گفته 

  .يا نوشته هر غير مسئولی را دستور بدانيم
 چنانچه در طی تاريخ اديان به  روشهای خويش هر چه بيشتر مکمل يکديگر و جهانيان باشند،توانايی عاقلانه آنست که جوامع با تطبيق
مسئوليت همه پدر و مادرها و رهبران اديان .  يکديگر بودند دنيا دنيای ديگری بود اين و آن مکملجای کوشش جهت مغلوب کردن عقايد

م، همه و همه وارثان بی اختيار روشها و اديان جهانيم و مسئوليت يا حق است که به همه بفهمانند، گرچه در روش متفاوتيم ولی برابري
  .انتخاب نداشته ايم که بتوانيم امتيازی بخواهيم

 در حالی که کوته نظری است ، و همين ترس است که دنيا را نا امن کردهآنها که طالب امتيازند، ازغلبه تمدن يکی بر ديگری هراسانند،
  : مقابل را مرگ تمدن گروه خود بداند، بفرموده حافظ يا گروهنچنانچه کسی موفقيت تمد

  نا اميدم مکن از سابقه لطف ازل
  تو پس پرده چه دانی که خوبست و که زشت

فطرت انسان تنفر از هم نوع نبوده و ميان انسان با انسان تفاوتی نيست هر رنگ و نوع لباسی به نام روش يا مرام به تن کند قابل احترام، 
 درعين استواری ديروز و امروز، ملزم به شستن مرام مجهز به ده هزار قدر قدرت که شورویبه حکم زمان شستنی است همانطور اما 

   . گرديد و همراهی با تمدن روزبمب اتمی خود
 غير قابل نوشته های  و گفته ها و اصلح تر را ديکته می کند بله ما کم حوصله هستيم والا حکم تنازع بقا انتخاب روش ها و مرام های

 ديديم پاپ ، همانگونه که بعد از دو هزار سال ذلت و دادن ميليونها کشته، دور از عقل جوامع را به کنار می زندانطباق با زمان اجرا و
که عيسا  دست روميان بوده و اين روميان بودند  اسير قوم يهود در زمان عيسای مسيح، و گفت برادر بزرگ مات به پا خاس،اعظمی مطلع

 بله حقايق بر ملا ، موجب بر حقی مظلوميت او گرديد، به گونه ای که ناحقی کشتن او،اضافه ميکنم. جوان يهودی را به روش خود کشتند
  .يش نيستيمبچون همه ما تماشاچيان بی اختيار عبوری دو روزه ای   بازنده آنانند که به تأخير آن کمک می کنند،. ميگردد

 من غصه نمی خورم که سرما خورده ام و نمی توانم بخوانم، غصه اين را می خورم که با  بود به مرغه می گفتخروسه سرما خورده
 جوش و خروش و ادعاهای انسانها در مقابل حکم تنازع بقا کمتر ازادعای جناب !نخواندن سحرگاهی من آفتاب نخواهد توانست طلوع کند

  !خروس نيست
 موجب برنده شدن گروه ديگر نيست قبول کنيم من بدون وجود تو وجود نخواهم داشت و تو بدون  دينیدر دنيای امروز، باخت يک گروه

و تا روزيکه دنيا بدور از رنگ و مذهب و نژاد وفرقه به امنيت فرد اهميت ندهد امنيت و آسايش جمعی وجود . وجود من نخواهی ماند
کوته نظری است چنانچه افراد هر کس را که موافق و برله انديشه  خواهد افتاد، ، اگر چنين نکنيم زيست همه ما به خطر بهنخواهد داشت

خود ندانند برعليه خويش بدانند، دنيا به دانش برتر ارج می نهد و جايزه می دهد، نه به ايمان بيشتر، ايمان انسانها هيچ ارتباطی با نوع دين 
خدا و بس، دين برای مقابله با بی دينی به بشريت ارائه شده نه برای تبليغ نفرت بهر طريق ايمان رابطه فرد است با . يا روش خاصی ندارد

 گروه ها از  وو جنگ بين اديان يا روشهای خودی و بيگانه، صلح بين اديان نيز وقتی مقدور خواهد شد که نوشته های دينی ضد اديان
 استناد اين نوشته ها مردم را اغوا و برای بهی بوده و هستند که ، چون در تمام طول تاريخ دنيا، بسيارفرهنگهای همه اديان حذف گردد

خونين بودن اوراق تاريخ اديان نيز دليلی جز اين ندارد، چون حذف همه نوشته های ضد اديان و . حفظ منافع خود، ضديت ايجاد کرده اند
ق خانواده ها از فرد فرد انسانها خواست از خود و روشهای ديگر، امکان پذير نيست بايد دست به دامان انسان و انسانيت شد، از طري

  .بله يک فرضيه اميدوار کننده بهتر از يک واقعيت نا اميد کننده است. فرزندان خويش شروع کنند تا به جز خدا نبينند
ديگری، خارج، و رده  يکی بر ،  در مقابل ايمان از ميدان مسابقه و سلطه جويی و گروههاتنها در اين صورت است که تبعيض بين اديان

بندی های هزاران ساله که هر فردی خود را نماينده دين خود می دانست منسوخ و هر فردی به اعتبار آنکه انسانی از انسانهاست فقط و 
 اتهام و ی های شخص خود را بدون اينکه اقليت يا اکثريتی درکار باشد نمايندگی خواهد کرد، و با توجه با اينکه زبانئفقط مقام و توانا

 بیاکه فار ديگراکثريتی حتی از يک دين مشترک در ميان نخواهد بود فاصله گيری از حقيقت، بين اديان و روش ها سابقه طولانی دارد،



  را زنديقی که علم او، مايهيا ابن سينا تاج افتخار ايرانی !را به اتهام اينکه فلسفه را بالاتر از نبوت جای داده منحرف از دين بنامند
 به همان اندازه که خداوند بزرگ است ابن سينا کذاب ضلالت است بشناسند و کتاب های او را بسوزانند و بگويند چون منکر معجزه است،

  !است
فی ندانسته و فعل و انفعالات زيست تن را به دليل اينکه پانصد سال قبل از کپرنيک، گردش زمين را بدورخورشيد ميا ابوريحان بيرونی

 را به گناه اينکه در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی حکيميا جنازه !  تابع قوانين علمی شمرده، بدعت گذار در دين و منفور بشناسندشناسی را
، کسيکه ايام زندگی او را دوران رازی می نامند، به زکريای رازیيا کتابهای ارزشمند ! مدح گبرها گفته، به قبرستان مسلمين راه ندهند

  ! آنقدر برسرش بکوبند که نابينا بميرد کتابهای او رات معجزه را زير سوال برده حرام وجرم اينکه اصال
يم که دارندگان چنان عقايد مذموم، چقدر عقب مانده بودند، با روشنگری نگذاريم آيندگان ماينها ذره ای است از خروارها، ما امروز می فه

داشته باشند چون توفيق يا عدم موفقيت جوامع، رابطه مستقيم با شرکت، يا عدم  ر، يعنی من و شماچنين برداشت هايی درباره نسل حاض
 بزرگترين دشمنان شما  آنجا که انسانيت نباشد دين نيز نخواهد بود ومشارکت افراد، همراه با قبول مسئوليت دارد به فرزندان بفهمانيم
در دنيا يک : والا به گفته برنارد شاو.ا به جای محبت تجويز می کننددوستان نا آگاه شما هستند که شوکران را به جای نوشدارو، نفرت ر

  !دين وجود دارد به هزاران نام
 ونيست که مقابل يکديگر قرار گيرند بلکه برای تأمين صلح و امنيت پيروان خود می توانند و می بايد مکمل اديان يا فرقه ها بنا نبوده

هايی درميان نخواهند بود که دانشمندان آنها از ترس نمايندگان اديان اکثريت، حرف های يکديگر باشند، در اين صورت است که اقليت 
  .شعرای نامی بگويند و دمنه و موش و گربه و کليلهمنطقی خود را از زبان حيوانات در کتابهای ارزشمند فراوان مانند 

  .صحيح اوامر استفضليت درک  دانش سطحی هرگز بينش صحيح به همراه نمی آورد،مدرسين عزيز، 
خانواده های متمدن دنيا در عين گوناگونی يک گونه اند چون وجه مشترک ايشان دين نيست، علم است و اطلاع، فرزندان را عالم علم بار 

 موفقيت رسيدندببينيم دانشمندان افتخار آفرين اديان مختلف دنيا در چگونه خانواده هايی با چه افکاری پرورش پيدا کرده اند تا به بياوريم و 
 دينی اوامرخداوند به ما چشم داده ولی ديدن بدون واسطه، فقط به عهده خود ماست، .  از همه متوليان دين به بشريت خدمت کرده اندشو بي
  . اين راه رستگاری را به نام دين به روی مردم نبنديدپيغام می دهند و زمان راه اجرای صحيح را به ما نشان می دهد به ما
 ارتدکس  مقيد و بسيار محترم يهودی، را حفظ کردهت ترديدی ندارد تنها گروهی که يهودي، ضمن ادای احترام و قدردانی،ين عزيزمدرس
 بدون توجه به سرخوردگی ها و دگرگونيهای  امروز گروه محدودی از ايشان جنگ عقيدتی خود را بداخل خانواده ها کشانده و،بوده

 سعی دارند امانتی را که قرنهاست به ارث برده اند به همان  متاسفانه با خشک انديشی، صادقانه و صميمانه،نايابنياد گربيشمار مانند ساير 
 ولی با تمام کوشش خود می ،حفظ و تبليغ و اجرا کنند که مبادا احکام و پيروان در حال گريز از دست بروند  و کيفيتتصورت و کمي

ايد چرا؟ شما معلول را می  آيا هرگز سوال کرده.  از دست ميروندحقيقت با مهاجرت معنوی خود در بينند که طبق آمار هر روز عده ای
 ، علت، علت را نمی توانيد يا نمی خواهيد ببينيد، ولی در اثر شيفتگی به دينبينيد و هراسان می شويد و کوشش خود را بيشتر ميکنيد

 ناديده گرفتن قرنها يا هزاران و !  طرد نکردن افراطيون خودیکه با! ما مسئوليدش. تعليمات بنيادين نامناسب و نا متجانس با زمان است
 صميمانه شنای مخالف جريان سريع آب و ، همراه با پيشرفتهای حيرت انگيز شبانه روزی ما فوق معجزه جاری،سال رشد فکری بشر 

 اوامر را فرياد ولی موهومات را! فکر چگونگی استحمام ب، در حاليکه آب شهر در خطر قطع فوری است ها را تدريس و غير ممکنرساي
 بيشتری را فراری حتی اصل قابل اجرا بودن اوامر را برای گروهی به زير سوال ميبريد که سردرگمی ه و عده ای را مجاب و گروغتبلي

 عذر ،ناد شما به بعضی نوشته ها و گفته ها است.توجه نداريددر اثر نقاب تعصب .  دانستا را ميتوان نشانی از اين واقعيت ه جهانيانامروز
به گفته مولانا بايد .  امروز برگرداندیولی نميتوان يه دنيا! بدتر از گناه است که با آن ميتوان مريدان بد بخت را به دوران گذشته برد

 آيا منع قانونی حکم .ا تطبيق داد که در حد معلومات عهد عتيق گفته شده رابا واقعيته، پوسته های ناقض تمدن روز،مغزها را برداشت
 آن،  يا همگامی با تمدن روز و ارتقاء است؟ ادياناکيد ، نفی و دهن کجی به اوامرکشورهای پيشرفتهاعدام و بسياری از قوانين مترقی 

؟ يا در  شنا کرد است نه بی توجهی، آيا بهتر است در جهت حرکت آب روزديدی روشن بين ميبايد تا دريابد اين همان پيروی از تمدن
 ناآگاه ماند، ،حاليکه در تورات مقدس ابداً چنين وعده ای داده نشده، به توصيه شما آنقدر بايد در مرداب، مانند دوران جاهليت قبل از اديان

 !تا شايد کسی از آسمانها بيايد و همه را نجات بدهد
شمنی با نوآوری،باستناد ثابت بودن اوامر، دليلی است قاطع به عدم انسان دو دفعه بدنيا نخواهد آمد، د Life is not Rehearsal خير 

 بقای ، نفی آنها نيست، دادن اوامر با زمان اجرا قانعطاف پذيری و تطبي متعصب ترند والا ن دنيا نا آگاهامتوجه به فلسفه دين، در تما
دری صحبت و فکر ميکنند نفی زبان مادری و توهين به مادر زبانهائی غير از زبان ماه  چنانچه افراد به اقتضای زمان و مکان ب.آنهاست
 اين شب پرستانند که حديث خواب گويند و شيفتگان را به سراب گمراهی می کشانند، سکوت را بشکنيد، تمام بدبختيهای دنيا از عدم .نيست

 .است نه ترويج موهومات مهمترين وظيفه شما و من ارائه اوامر مترقی تورات مقدس به جهانيان .اطلاع بر ميخيزد
تطبيق اوامر اديان با زمان اجرا آن قدر مهم است، که خود اوامر اهميت دارد، چون تطبيق و قابل تطبيق بودن با زمان   و آگاهی بيشتر

ال تازه و در ز بعد از سه هزار س تورات مقدس که امروفرمان اوامر ده ، از جمله.است که ارزش واقعی آنان را نمايان و جاويدان می کند
 هزاره ها نتوانسته و نخواهند توانست آنها را به خاک بسپارند همانطوری که سه فرمان جاودانی فنا .هر کاخ يا بيغوله ای قابل اجراست

هد  و روی آفتاب با گِل پوشيده نخوا. کردار نيک ، هرگز رنگ پيری و فراموشی نخواهد پذيرفت پندار نيک ،ذير ايرانی گفتار نيک ،ناپ
  . ولو اينکه بانگ فرياد برآرند که گفته گبر و يهود و نصار است،شد

بله مردم می خواهند از عقايد دينی .  به آزادی محکوم باشد بلکه می خواهد از آزادی لذت ببرد انسان نمی خواهد:جان پل سارتر می گويد
 يا خواندن موهومات پوچ شرمنده و محکوم به تسليم، حتی قبول خود لذت ببرند و از وابستگی به دين خود افتخار کنند نه آنکه با شنيدن

اديان می توانند شفای عادل يا بلای عاجل باشند، جوان امروز مشروعيت خود را از علم و دانش می طلبد نه عقايد . موهومات باشند
مگر می شود نفس نکشيد و گذاشت . ينافراطی، نسخه های رفع مشکلات افراطيون، خود مشگل آفرين و بهانه هايی است به دست مغرض



د همانها که جلسات آرامش خانواده در مدارس سر فرصت که به فلانی ها که از شنيدن حرف حق رنجورند برنخورد؟ مگر می شود دي
  .می شود نگفت مگرخود تشکيل می دهند متلاشی کنندگان خانواده ها هستند و نگفت 

   گولم نزن، دوزخ ندارد آتشیازاهد
  ر آنجا آتشی باشد، از اينجا برده اندگر د

ديروز است و زمانی اين مشکل فيصله پيدا خواهد کرد که مشکل، مشکل بشر ستيزی بشرستيزان امروز، همان يهودی ستيزی رشد کرده 
دست  اجهانی گردد، دولت روسيه شوروی چند سال قبل به تروريست ها تبريک می گفت، روسيه امروز برای مبارزه با تروريست ه

  خاصه باو هر بدن مستعدی را دير يا زود بيماری مسری، سياه يا سفيد و مذهب و مرام نمی شناسد! کمک به سوی جهانيان دراز کرده
 پدر و مادران و معلمين و زير کرسی خانه ها بوسيله! صطلاح درس بذر تنفر و آبياری آنها با بدگويی های مبتذل در کلاسهای باکاشت

  .آلوده خواهد کرد تاريک انديش
، انيشتين هنگام مهاجرت به آمريکامدرسين عزيز، قسمتی از هويت هر جامعه ای چيزهايی است که ديگران درباره آنها فکر می کنند، 

هودی  ما نيز علاوه بر هويت ي.نژاد بشر نژاد هستيد؟ نوشته بود از در مقابل يکی از مواد پرسشنامه اداره مهاجرت که نوشته بود از کدام
خود، مانند پيروان ساير مذاهب دارای هويتی مقدم بر همه اديان و مرام ها و عقايد دنيا، يعنی دارای هويت انسانی جهانی هستيم، اين 
هويت بدون رنگ و تعصب و مارک بشر است که می تواند همه انسان ها را به دور از تعصب و رنگ و دين با هم شريک و سهيم کند، 

 تحولی امکان  نيزبا فرهنگ بی تفاوتی و سر به زير برف داشتن. دليل چشم بستن به دنيا و نابينا بار آوردن فرزندان نيستارثی بودن دين 
  .پذير نخواهد بود

  يثی است درستدسعديا مهر وطن گر چه ح
  نتوان مرد بخواری که من اينجا زادم

، نوشته های منتسب به اديان واقفند ولی از روی ی مدرسين ها و نوشته هادر همه جوامع بسيارند افراد فهيمی که به پوچی بسياری از گفته
و نقاط !! يا به دليل تجربيات زياد حرف نمی زنند! به علت معلومات زياد، سکوت می کنند!  نگارندهبی تفاوتی يا مسائل ديگر بعکس
ی جوامع، سانسور و بدتر از آن خود سانسوری ارثی غافل از اينکه، يکی از دلائل قطعی عقب ماندگ. ضعف جامعه را تذکر نمی دهند

دائی جان ناپلئونی است که در اثر آن حتی امروز با وجود آزادی بيان و آزادی نوشتن در جامعه کوچک ما در آمريکا، هنوز آزادی بعد از 
حترمانه، با گفته های دور از اصالت، آزادی  ماش گوئیفتفاوت بيان، بعد از نوشتن، از همه بدتر به دليل نان قرض دادنها، و عدم توجه به 

مباد روزی که سرها .  کدام نوشته ای است که حاوی تضاد و تناقض نباشد؟ بايد ديد خواننده با چه عينکی دنبال چه می گردد!چاپ نيست
  .آنقدر زير برف بی تفاوتی بماند که برفها آب شود و ايجاد سيل کند و خواجه و غلام را با هم ببرد

 بايد فکری برای تغيير کرد نه انکار .اعتی از روی فضيلت لازم است تا بتوان از مقدس جلوه دادن عقايد وا پس مانده جلوگيری کردشج
واقعيت ها، در تاريکی با تاريکی نمی توان مقابله کرد روشنايی و روشنگری است که تاريکی را محو می کند، و اين همان چيزی است 

افراطيون را حمايت می کنند تأييد يا  آنها که بنا به مصلحت خود، يا جامعه، آزاد انديشان ياراس دارند و نمی دانند که افراطيون از آن ه
می گيرد که بايد راز محبوبيت جناب حاخام يديديا نيز از اينجا سرچشمه  .تکذيب ايشان معياری خواهد بود از فهم ايشان نزد خواننده

رادی که قدرتشان در مال و مقام است را هرگز نميتوان با آنانکه قدرتشان از عقل و فهمشان سرچشمه اف و دانست سرمشق قرار گيرد
  .  حتی پدرو مادر هر چه آگاه تر و روشنفکر تر باشند محبوب و خواستنی تر خواهند بود، معلم، رهبر دينی.ميگيرد مقايسه کرد

 و خانواده ها را يخواهيد تبليغ کنيد ولی فراموش نفرماييد حقی که آرامش جوامع حق داريد هر گونه مبله شما مانند مدرسين ساير جوامع
  .شما مسئوليد !نيست ظلم استمتزلزل، و دوئيت ببار آورد حق 

دليل جهانی شدن مسيحيت، هم گامی با روند رشد تمدن بوده نه نوع دين، اولين يا دومين يا سومين ارائه دهنده توحيد بودن به تنهايی 
يکی غرق ثروت ! ازی نمی آورد، آمريکا دويست سال تاريخ دارد مصر شش هزار سال يکی در ماه قدم می زند ديگری در وادیامتي

 مادر از هر 6500  طالباندر رژيم صد در صد مذهبی.  مادر فوت می کنند12در آمريکا از هر صد هزار زايمان، . ديگری محتاج رافت
  .اطلاعی ندارد! از آمار بنگلادش، کامبوج، مصر، سودان، اتيوپی! صد هزار زايمان از دست می روند

انسانها با تبعيض بدنيا نمی آيند، انسانها هستند که به نامهای مختلف تبعيض ايجاد می کنند که تبعيض دينی، حتی گروههايی از يک دين 
  . می شودانسان انسان به دنيا نمی آيد با تعليم خوب انسان. مشترک، از زشت ترين آنهاست

 ها چهره های زشت و پليد تبعيضات دوران تفتيش عقايد و سوزاندن انسانها را به دوران تحمل یاکثر مسيحيان متمدن دنيا با گذر از تاريک
  .و تطبيق عقايد و تحصيل علم تبديل نمودند و هر چه دارند از اين تحول دارند

يد به نام دين در انتظار حقنه ماند و بچه ها را در مدارس امروز شما برای احتراز از  می کند، آيا باحقنهاينها درک کردند اگر نکنند زمان 
 چون اين . درسها و معلمين را کنترل کنند، والدين بايد با تشکيل شورای نظارتی در مدارس کتابهانديدن تلخی های احتمالی نابينا بار آورد؟

 کسی که شنا ميگويند!  برداشتن و کور کردنو فرق است ميان زير ابر.رار ميدهندمدارس حق تقدم را تبليغ و ترويج را روش خاص خود ق
  .بلد نيست از آب می ترسد و از اقيانوس هم بدگويی می کند

  مردمان دشمنند علمی را
  نقصان خود ندانندشزکه 

  علم گرچه خلاصه دين است
  چون ندانند کفر خوانندش

  .ست که می توان فردا را پيش بينی کرد و در حال با دنيا قدم برداشتاز طريق دانسته های علمی گذشته و امروز ا
اگر از کليسا دوری می جويم برای اين است که به تو  :گفت ولتر خطاب به خداوند میبله از مقدمه غلط جز غلط حاصل نمی شود، 

کسی که به حد چون ن سعدی عليه الرحمه است فرياد من در مورد دوری از تعصب و ترويج نفرت، همانا به جز خدا نديد. باشمنزديکتر 



 و دارندگان عقايد ديگر حتی دارندگان راه و روش متفاوت معتقد شد نيروی درايت و خرد را ناديده خواهد گرفت تعصب، به دين يا مرامی
ش و عقل و بينش انسانيش، هم دين خود را دوست ندانسته و گفته ها و نوشته های ناباب به اصطلاح دينی را، با نيروی احساس نه هو

 به گونه ای آمادگی خواهد داشت ، به مصداق هر وقت گله را برگردانند چلاقها پيش آهنگ ميشوند، و در فرصت های خاصپذيرا می شود
که آگاهانه در مرداب عقايد پوچ خويش خودکشی کند ولی تغيير جهت ندهد و به جای شهامت ترک صحنه، کوشش می کند هر چه بيشتر 

کمونيست ها بعد از تحمل هفتاد سال بدبختی، تعصب تزريقی را رها کرده و با عقل دريافتند . ديگران را نيز بزير اين سقف خراب بکشاند
 پيروی از عقل آيا بهتر نيست مدرسين نيز به جای توسعه فقر علمی به نام دين، با. بهتر است به جای تقسيم فقر به تقسيم ثروت بپردازند

 به کسب علم  ربايان روشنفکر بسيار عزيز واقع گرا و آزاد انديشی شغل مفيد تری برای مروجين واپس گرا و حمايت ازنافتسليم و ي
  بيشتر بپردازند که مفهوم دين را نيز جوانان بهتر بفهمند و بفهمانند؟

  ابزارگونه که می بينيم سنت های غير منطقیدر حالی. قرنهاست که به غلط می گويند چنانچه اجرای سنت ها نباشد اصل هم نخواهد ماند
آيا گفته ابن ميمون عارف بزرگ، دائر به اينکه . به اصطلاح من درآوردی است که اصل را در خطر، و گروهی را فراری داده است

امد و حديث ها و را نبايد در نظر داشت و هر جوان کم تجربه مکتب، خود را ملای حرفه ای بنبرای هر شهر ده نفر ملا  کافی است 
داستانهايی که معنايی تابع منافع خويش دارد ارائه نمايد نه منافعی تابع معنای سعادت انسانها و اظهار فضل هايی بنمايد که از تکرار آن 

اد  اينگونه افر آيا می توان فارغ التحصيلان عالم به علوم روز يشيوا يونيورسيتی نيويورک را با اين نزديک بينان مقايسه کرد؟ .معذوريم
 به گواهی تاريخ، نتيجه قطعی ! نتيجه را را ميشناسد نه مقدمهنه، اين تعصب است که  هستند نه فرد به گمان خود درصدد پيشرفت دين

  .ده و اصل فراموش شده مانرواج موهومات اين بوده که موهومات مانند بيماری های بومی
 اينگونه قضاوت های مردم هر  ها مردم به عنوان اعتراض مجالس را ترک می کنند؟توجه داريد چرا اخيرا به هنگام بعضی سخنرانی

  .روز عادلانه تر خواهد شد
 درست مگر تصميم گيری صحيح محتاج اطلاعات.  شناخت امور نيست شناخت ارزشها ست، هدف آموزش:ايمانوئل کانت می گويد
ی سنتی معلومات مورد لزوم امروز را ياد می گيرند که بتوانند ارزش ها را  مکتب ها و مدارس امروزی ارتدوکس ونيست؟ آيا دانشجويان

  بشناسند و در زندگی خود تصميمات صحيح بگيرند؟
نگاه کنيد جوامعی که کسب معلومات و دانش خود را بيشتر از طريق دين قرار داده اند از وامانده ترين جوامع هستند که عقب ماندگی و 

 جای پويايی و تندروی های غير معقول خاصه عمل گناه آلود و نفرت انگيز کاشت تنفر در ذهن بچه ها، نمونه به ايستايیزن ستيزی و 
 وظيفه والدين است که از آلوده . خواهد گرفتهايی از نتايج آنست چون طبعا هر آنچه با خرد انسانی موافق نباشد از منطق الهی هم فاصله

  .لوگيری کنند ج،شدن ذهن بچه ها در خارج از خانه
وجود مدارس برای تعاليم اوامر الهی در همه جوامع لازم است ولی با کدام معلم؟ معلمينی دارای اعتقادات خرافی که کودک تمام عمر 

 با تدريس کدام کتاب ها؟ کتاب های حاوی عقايد ناباب امروز و صدها سال قبل؟ اينگونه افراد می خواهند گرفتار عقايد غلط ايشان باشد؟
 يا معلمی را ميتوان قبول داشت که بيش از ، ملا، کدام مدرسمروج دين باشند؟ و به جای پدر و مادر برای بچه های ما تصميم گيری کنند؟

 منظور اوليه اديان بت شکنی بوده نه از افراد بت ساختن و پرستيدن، !  نماپدر و مادر مصلحت انديش صميمی فرزند باشد؟ دايه مقدس
 شعور تسخير زيرا .ه فرد پرستی به ميان آيد، چون فرد پرستی بيش از بت پرستی انسانها را به اسارت و بندگی می کشاندمباد روزی ک

  .جامه بر تن درند) پدرو مادر( ناخدايان هنخواهد داشت، ولو اينک کاری  سر و شده هرگز با منطق
تخاب می کردند از نبود امکانات و شوربختی زمان بود، امروز چرا؟ مدرسين عزيز، آن روزها که مردم راه مکتب و چنين معلمين را ان

  آيا برای اهداف خاص و شاغل بودن بعضی افراد، نسل های آينده بايد جريمه بپردازند؟
عه وا در مقابل توسکه من حق ندارم درباره ديگران قضاوت کنم ولی مانند ديگران حق دارم عقايد خود را اظهار نمايم چون معتقدم آنها 

پس گرايی سکوت، می کنند ناخواسته به سقوط جوامع و خانواده خود کمک می رسانند و توجه ندارند دانشجوی دانشگاه، در زندگی قدرت 
را از فکر و علم خود خواهد خواست ولی محصلين خالی از ابتکار مکتب خانه ها و پدر و مادران ناآگاه، قدرت را در انحصار خدا 

  :چه زيبا گفته اند. در تمام عمر دست به دعای بی خاصيت خواهند بودخواهند دانست و 
 خدا را از روی عشق بايد پرستيد نه از روی ترس، آنها که انسانها را از خدا می . چنان مزی که به دعا لرزیزی که به ثنا ارزی،چنان 

  .اميدچنين ترسی را نميتوان ايمان ن! ترسانند ميخواهند مردم از خود آنها بترسند
داستان نوک پر آب پرستو، و به مصداق .  که می فرمايند اين گونه گفتن و نوشتن ها بی فايده استی فراوان به افرادضمن ادای احترام

 انسانيت حکم می کند من و شما به همراه فرد فرد ساير انسان ها، از هر دين و مرام رسالت و  با صدای بلند عرض می کنمآتش نمرود،
همی مؤثر در اجرا، تبليغ محبت به جای نفرت، آزاد انديشی به جای افراط گرائی داشته باشيم که شروع آموزش و تمرين آن وظيفه و س

  .محيط خانواده، کلاس درس و اتاق خواب بچه هاست
  نمروديان د ومی گويند وقتی خرمن آتش فراهم ش. ، در درون و برون خود در آتش نفرت خواهند سوخت زنجيرواروالا همه فرزندان

ابراهيم را در آن افکندند و شعله های آتش به آسمان رسيد حضرت ابراهيم متوجه شد پرستويی، بال زنان می رود چند فرسنگ آن طرف 
  .اشدپ آتش می بر خرمن از چشمه ای نوک خود را پر آب می کند و بال زنان می آيد و تر،

 کوه آتش را مگر نمی بينی؟ نوک پر آب تو که چاره اين آتش سوزان نيست؟ چرا خود را پرنده نازنين، اين: ابراهيم خطاب به پرستو گفت
  آزرده می کنی؟
چاره آن خرمن آتش نيست، اما هر کس بايد به قدر !) اين نوشته( چرا می بينم و خوب هم می دانم که اين قطره آب : پرستو جواب داد

  ! فردا دير استد بود،ن شما مستثنی نخواهن فرزنداعزيز هخوانند. قدرت و توان خود در راه خاموش کردن آتش همت کند
 از طريق علم و معلومات ثابت است ولی درک بهتر ما اوامر دينیخداوند راه را به انسان ها نشان داده ولی رفتن اين راه با ماست، 

با فرهنگ سر بزير . ، و رفع اختلاف استو رفتارتطبيق دادن نوع فکر   راه گشا خواهد بود و دانايی در تغيير پذيری و،موجود زمان



 تحولی امکان پذير نخواهد بود و انسانها، جوامع، ملتها برای ماندن و جلوگيری از غرق شدن در مرداب، خودکشی نمی کنند، برف داشتن
خفتن محدود شود، نه جماد است تغيير جهت می دهند، انسان نه نبات است که بی تحرک بماند، نه حيوان است که زندگی او به خوردن و 

 و تا جهان وجود دارد آدمی از تفکر و تجسس و تحقيق برای پيشرفت، فروگذار نخواهد کرد، پيشرفت يعنی پشت سر که بی تغيير بماند،
دينی با تمدن  کاشف حقيقت و داروی اينگونه دردها در خود درد است، تطبيق اوامر ،گذاشتن زمانهای سپری شده نه برگشت به آنها، زمان

  :، زکرّيای  رازی می گفتروز
 خوشبختانه تورات مقدس با دورانديشی کامل در اين مورد ما را هر جا به امری برخورد نموديد که ترديد داشتيد جانب عقل را بگيريد،

  : می گويد17راهنمايی و در کتاب تثنيه باب 
ن مشکل باشد نزد قاضی وقت برويد تا ايشان در اين مورد قضاوت کنند و اگر واقعه ای در ميان شما اتفاق افتاد که قضاوت درباره آ

 هايی افتخار نيست چنانچه ملت.  دقت بفرماييد قاضی وقت، يعنی انعطاف پذيری يعنی هم گام زمان بودن.قضاوت ايشان را قبول کنيد
همان است که هزاران يا صدها سال قبل بوده، در حالی  قاضی زمان را نداشته باشند بگويند فهم ما از دين آگاهی و تحمل دريافت قضاوت

، حرمت و عزت اديان با هم گامی و تطبيق با تمدن روز بسی بهتر و بيشتر حفظ خواهد کند خشک می شود بنابرايننکه درخت اگر رشد 
 را پناهگاه خود دانسته و پرچم  علمموفقيت نسبی جمعيت دنيای امروز ما هم مديون اين است که ملت يهود هميشه برای درک بهتر،. شد

 بله برگزيدگان جوامعی به افتخار دريافت جوائز نوبل نائل شدند که .دار علم بوده بطوری که اروپايی ها ملت يهود را ملت کتاب می نامند
و افتخار خود را در وجوه  دينی متوقف نشده و علم است که درک دين را تسهيل مينمايد پذيرا تغيير ندرک کردند دنيا با دريافت کتابهای

شب اول قبر  در (Bobylonian Talmud 31 A)به قوم يهود گفته شده. مشترک ارزشهای انسانی جستجو کردند نه رنگها و کدورتها
در روابط خود با ديگران صادق بوده ای؟ آيا برای تحصيل هر روز اقدام از متوفی سه سؤال می شود، بدين معنی، آيا در طول زندگی 

  .صداقت، تحصيل و اميدده ای؟ آيا اميدی به آينده بهتر داشته ای؟ کر
 معذالک به  مانند پرنده باش که روی شاخه سست می نشيند و آواز می خواند و احساس می کند شاخه می لرزد: می گويدهو گوويکتور 

 علم اوست نه تنها چگونگی ايمان او مشکلات بسيار بال و پر جوان فهم و. آواز خواندن ادامه می دهد زيرا مطمئن است که بال و پر دارد
 از رهگذر دين عذاب کشيده يا ميکشم ه و چنانچ آموزش های غلط مروجين و خانواده های ديروز است،بزرگ جوامع امروز دنيا نتيجه

يا را بحرکت در آورد سوال از هنری فورد مخترعی که دن. دليلش اين است که چشمان خود و فرزندان خويش را به موقع باز نکرده ايم
درک . ميکنند، راز موفقيت تو چيست؟ در جواب ميگويد يک دقيقه زودتر از ديگران فهميدم و سی ثانيه زودتر از ديگران عمل کردم

فرت دينی يا مقام انسانی مردمان بسی فراتر از تبليغ ن. بموقع و عدم انتقال ارثيه های غلط و اقدام سريع پدر و مادران کليد موفقيت است
 در ظرف کريستال مطلا ی بسی گواراتر از نوشيدن آب آلوده به نفرت سفالفگروهی است برای نسلهای آينده نيز نوشيدن آب تميز در ظر

  !!أخير يعنی انکار تعويق و ت،حقيقت را نبايد فدای مصلحت کرد . آينده فرزندان، نوادگان و فردا را دريابيم. خواهد بود
وامع کوچک نسبت به جمعيت شش ميلياردی امروز دنيا نا چيز و دنيا احتياجی به ياد گرفتن زبان ايشان ندارد و ياد نخواهد زبان محاوره ج

 که بايد برای بقا و تکامل خود با دنيا هم صدا شويم نه انزوای کنج مکتب های دينی و خانواده های پيرو، و گرفت اين امثال ما هستيم
  .چرخيدن به دور دايره

 سال اقامت در محيط تبعيض ايران هرگز مکتب های مذهبی نداشتيم و امروز آزاد انديشی، سطح تحصيلات 2700ما يهوديان ايرانی طی 
و معلومات علمی جوانان متعادل ما، حتی جامعه ما بسی بالاتر و بهتر از دانشجويان مکتب و درخشش جوانان ما در علم، و اقتصاد باعث 

  .نی استافتخار جامعه ايرا
  آيا چنانچه اين جوانان را نيز به جای دانشگاه ها به مدارس دينی برده بودند موقعيت امروز را داشتيم؟

در فرهنگ اصيل ايرانی ما، .  امری است که به هيچ وجه دلائل و تضادهای دينی بر نمی داردبله پيوند جهانی مردمان متمدن امروز
ريافت صدقه برای افراد سالم بدتر از مرگ و تأسف با راست حتی تمام ربای های ما در ايران به پرداخت صدقه به محتاجان افتخار ولی د

طبق ترجمه، علم، کار، کمک به هم نوع بدون انتظار پاداش، شغل خودشان را )  گميلوت هساديم- اوودا-تورا(پيروی از سه شرط اساسی 
. نخ ابريشم برای قالی بافی و مخمل بافی بودندو خود ايشان در کاشان در کار تهيه داشتند از جمله به خاطر دارم پدر جناب حاخام يديديا 

) مانند امروز(مباد روزی که فرزندان و نوادگان ما به توصيه شما در مکتب های دينی، تنها يا به اتفاق زن و فرزند برای امرار معاش 
 نام دين، برای چه؟ اينگونه زندگی در شأن فرهنگ ما نبوده و نيست، ما  بيکار و سربار بودن بهچشم به ماهی سيصد دلار صدقه بمانند،

د تمام عمر سربار و در وچون معتقديم فردی که به هر نامی به صدقه وابسته ش. وقتی مفتخريم که صدقه دهنده و غمخوار محتاجان باشيم
بدا ربطی به شعور ندارد برای امرار معاش به قيمت محروميت زندگی خواهد کرد يا مانند امروز، بعضی با شعارهای بی محتوا که ا

گمراهی فرزندان جوامع در لباس دينی برای رفع يک مشکل با معلومات ناقص خود هزار مشکل می آفرينند، چنانچه کسی می خواهد تمام 
نيست که هر روز می  دار تنها کسیدين! عمر عبادت کند چرا بايد ديگران هزينه زندگی او را بپردازند؟ کجروی عده ای قليل شرمندگی ما

انسانی که در جوانی در عقايد و نوشته ها ترديد نکند در . وش مطرح نيست نوع دين يا رخواند، کسی است که می خواند و می فهمد،
ن از اعتبار سالمندی به تکامل ايمان نخواهد رسيد از ترديد جوان نترسيد از سوزاندن فرصت ها توسط افرادی که خيلی از گفته هايشا

 ، بپرهيزيمطاز تنظيم غل.  وابسته نمودن فرزندان به چيزهائيکه واقعيت ندارد خيانت است به نسلهای آينده.گوينده بيشتر نيست بترسيد
  .محکم کرده باشند  پدر مادرانی را خرد خواهد کرد که خودشان پيچ و مهره آنرا جوامع، خاصه استخوانهای،صبماشين تع

چه مشتری !  بايد حداقل اثری از حقيقت داشته باشد،هر حيله ای برای آنکه با موفقيت قرين گردد: وف فرانسوی ميگويدبوالو شاعر معر
  !بهتر از يک در مانده جويای پناهگاه

گرفتاری  توسط افراطيون اين است، ايشان در اولين قدم با توجه به راز بدام خرافات افتادن افراد خصوصا جوانان پاک دل و خوش باور،
 از غافل مذهبی شدن آنهم به طريقه ايشان! های طرف از قبيل بيماری، کسبی، خانوادگی، روانی و غيره به قول خودشان نسخه می دهند



و ل فعاليت ايشان آنجاست که مشکلی  مح،اصل دين را زير سوال ميبرند!  ده ها نفر منسوبين اينگونه جديد المتدين ها خاصه، مردماينکه
 ده فرمان و بن  شما مانند همه  سوژه فيلم های سيسيل ب دوميل کارگردان شهير سينما سوال کردند چرا از.لنفسی در ميان باشدضعيف ا

برای فرصت طلبان نيز چه راهی بهتر از ! چه سوژه ای بهتر از دين که هزاران سال به روی آن تبليغ شده: هور جنبه مذهبی دارد؟ گفت
  ! ارتزاق آسان

 مادران، مدرسين عزيز، شما دارای هزاران دانشجو هستيد آيا فردا اين دانشجويان با دارا نبودن معلومات علمی، اقتصادی،  وانپدر
 يا اعانه تخصصی و اجتماعی به اتفاق خانواده های خود به روی پای خود خواهند ايستاد و يا به انتظار خدا به جای فعاليت دست به دعا

  ود؟ خواهند بندهبگيران آي
 حاجت انسانهاست يا کسب قدرت و  رفعآيا علوم دينی برای تأمين آينده ايشان کافی است؟ آيا خدا فقط ارباب مرگ و زندگی و مرجع

 نسلی ندانم چه خواه و ندانم چه کار به بار می آورند فقط به فکر  وفعاليت؟ آنها که به نام دين واپس گرايی را تبليغ می کنند و می نويسند
کلات خودشان هستند اينگونه افراد هرگز سعی نخواهند کرد خود را به سطح ديگران ارتقاء بدهند، سعی داشته و دارند فرزندان حل مش

  .دلبند جوامع را به سطح خود تنزل بدهند
ين شطّ مقدس از  حرف من اين است جريان تاريخ شطّ مقدس و روشنی است که به دريای تکامل می ريزد بگذار در ادکتر ارانی گفته بود

  .قطراتی باشيم که به دريا می ريزند نه از آنهايی که در لجن کناره آلوده و گنديده می شوند
ضعف سنديت و معانی گفته ها و نوشته های افراطيون ديروز و امروز است که جوانان را عاصی يا از دين حتی زندگی فراری داده و 

يت زندگی مجدد را ندارد از خودباوری و ادعاهای بيش از ظرفيت بپرهيزيم اصل آزاد خواهد داد بسياری از فرضيات مذهبيون قابل
بعضی گفته ها به جای اينکه جذب کننده باشند دفع کننده هستند چون هدف . انديشی دينی بسی فراتر از تعصب، مفيد به حال جوامع است

 جوامعی لياقت و آمادگی ترقی خواهند داشت که .، رنگ واقعيت دادن به خواسته زمان و مکان خود بوده نه امروزگوينده يا نويسنده
حاضر به تحمل عقايد متفاوت باشند، بهترين راه رسيدن به نتيجه، مطالعه نوشته های مخالف و موافق است، اجازه بدهيد همه بنويسند تا 

 فقط ،هر نوشته ای معرف شخصيت نويسنده و ارزش گفته های اوست. ر قضاوت راه خود را بيابندمردم با کسب آگاهی لازم و عدالت د
  .حرفهای منطقی است که به فرد و نوشته او هويت می بخشد

به  می کنند ، با علم روز می توان پاسخهای نو به سؤالات جدیپدر و مادرها زمانی می فهمند که چقدر می دانند که فرزندان بالغ شروع 
  پرسشهای کهنه داد نه پاسخهای نامفهوم به اصطلاح دينی به پرسشهای نو؟

 قومی و دينی محکوم نيست، اين خود جوامع هستند که به تشويق فرصت طلبان خود را محکوم به پيروی از ارزشهای ساختگی ،هيچ ملتی
 اند به هزينه باز داشتهمين حداقل معاش نها را از کوشش برای تأچرا بايد هزاران نفر کارآمد ترين جوانان در حالی که به نام دين آميکنند، 

 حتی دربين بسياری از خانواده ها از محبت پدر و مادر نيز محروم گردند؟ ساده انديشان زمين گير و از يادگيری علوم روز محروم،
تثبيت و به نگردد چه مفهومی دارد؟ اگر نسانها  ا در خانواده موجب بهم پيوستگی و نزديکی قلوب کليه باعث ترقی و افتخار وچنانچه دين

  ! خانواده های گرفتار اطراف خود را نگاه کنيداتحاد و بقای خانواده و جوامع کمک نکند به چه کار آيد؟
 و دوئيت ريشه نفرت. هيچ تفاوتی بين اختلاف دو برادر از دو دين مختلف، يا دو برادر با دو روش متفاوت از يک دين مشترک نيست

  . پيروی از اوامر دينی همانقدر حائز اهميت است که اجرای آنها در جوامع و خانواده هاست فهم و حفظ تعادل روحیسرطان
از يکی سلاطين سؤال می کنند ابتدا نوشتن به فرزند شما ياد بدهيم يا شنا؟ سلطان می گويد شنا، چون فرزند من در صورت احتياج می 

رای او بنويسند ولی وقتی در گرداب زندگی در خطر قرار گيرد هيچ فرد و کتابی به او کمک نخواهد کرد، تواند از ديگران بخواهد ب
 نه يک عمر در قفس تعصبات دينی ماندن، زندگی برای دين نيست دين برای ،، بدون رنگ و بو و نشان حق تقدم دارد آزاد انديشیامروز

، خوشبخت افرادی که کينه ای به دل  دارد، اديان برای تعالی انسانيت است و بسزندگی است و دين همه زندگی نيست و خوب و بد ن
 تعليم و تربيت فقط آماده کردن افراد برای زندگی نيست، تعليم و : ديوئی متفکر آمريکايی ميگويد جان.ندارند و جز محبت نمی شناسند

  .تربيت خود زندگی است بله انسانيت و محبت نيز خود دين است
 ندانسته و خود را همانقدر صاحب حق دانسته که تحميل  وهود از ابتدا حق تبليغ برای خود قائل نشده چون کالای خود را محتاج تبليغملت ي

 جوامعی که از طريق تبليغ داستانها و اسطوره ها به سوی عقل و معلومات زمان خود  می داند تحميل عقيده برای چه؟محقّديگران را 
زمان نبودند نابود شدند ولی آنها که از طريق نتيجه گيری و فهم اسطوره ها و داستانهای دينی به سوی معلومات زمان خود نرفتند و هم گام 

  .رفتند، ماندند و رشد کردند
  .مغرور بودن به دانش خود بدترين جهالت است: گاندی می گويد

 و پيوند ندادن دانش و نفته عقايد خويش بودن و در به روی خود بستبقای جوامع نيز در گرو هم گامی با ساير تمدن های جهانی است نه شي
   .متعصب چنانچه فلسفه دين را درک می کرد متعصب نبود. دين و فلج نمودن هر دوی آنها

 انجام  چه فجايعی در طول تاريخ به نام دين بيماری بشر تعصب بی جاست ون هراس انگيز تريجوامع بايد بدانند و به فرزندان بياموزند
 نيويورک سپتامبرشده و ميتواند بوقوع بپيوندد، جرقه اين فجايع بدگويی است، بدگويی خمير مايه فاجعه است که رشد اعمالی مانند يازدهم 

نيز از بدگويی های والدين، معلمين و مدرسين مايه گرفته، جوانی که امروز خود را به کشتن ميدهد کودکی است که در کلاس و کنار سفره 
  !بابا قصه تنفر شنيده

معلومات روز را در اختيار دانش آموزان  پدر و مادران عزيز .هر کس همان چيزی را می آموزد که می تواند بياموزد :گوته می گويد
قرار دهيد چون جوان بايد در ميدان زندگی از مسير سختی ها، خوشی ها و علوم دانشگاهی و معاشرت ها بگذرد و از اشتباهات خود 

 به چتر  و مغز انسان را می توانهيچ پرنده ای در قفس پرواز ياد نگرفته و نخواهد گرفت. جربه و تعليم بگيرد تا شايسته زندگی گرددت
نجات تشبيه کرد چتر نجات وقتی نجات دهنده خواهد بود که باز شده باشد، زمانی که مغز جوان را به نام دين به سوی آزاد انديشی به بنديد 

  . پذير خواهد بود نا اجتنابسقوط او



 پروفسور حئيم وايزمن و داويد بن گوريون از پروفسور آلبرت انيشتين درخواست نمودند در انتخابات رياست جمهوری اسرائيل زمانی که
  .شرکت کند در جواب گفته بود من با علم خود بيشتر می توانم خدمت کنم

 اعتبار و آنها را در مقابل دانشمندانی مانند، پاستور، یعنی بشر ستيزان امروز را بمدرسين عزيز، علم است که يهودی ستيزان ديروز ي
فلمينگ، انيشتين، سالک، کوخ و غيره که بسياری از بيماريهای جهانيان را درمان نمودند، به زانو در می آورد و چنانچه بخواهند خدمات 

  .ايشان را ناديده بگيرند درد خواهند کشيد
کاملاً متفاوتی به نام جامعه يهودی ايرانی روبرو هستيد و تنها وجه مشترک افتخارآميز ما دين است که بخشی از فرهنگ شما با جامعه 

و توجه داشته باشيد مهاجرت ايرانيان، کافی است همبستگی خانواده های ايرانی را با سايرين مقايسه کنيد، . جوامع می باشد نه همه آن
وظيفه داريم با نگاهی فراتر از دين  ه مکان ديگر نبوده است، ما از زمانی به زمان ديگر مهاجرت کرده ايم، وتنها کوچ کردن از مکانی ب

ما انسانها در تمام مراحل زندگی سعی می کنيم گول نخوريم غافل از اينکه  .گذشته را فراموش کنيم با اين زمان همگام باشيم، و مهملات
 که  بعد فرزندان مفلوک خود را گول می زنيم، خاصه آنکه پای موهومات دينیهستيم که اول خودمان،خطرناکترين گول زننده ها خودمان 
 ، سربار بودن و خانواده متلاشی داشتن تنها بوسليه، لاابالی گری، اعتياد، سرگردانی. در ميان باشدبزرگترين نقطه ضعف ملتهاست

 نقش علم پيدا کردن جواب منطقی ، از ناآگاهی بترسيم،اط ميتواند سبب ساز باشدهروئين و امثال آن بدست نمی آيد هرگونه کجروی و افر
   .تا بتواند پايه ايمان راستين را استوار کندست  ابرای ترديد ها

لباسهای نو به قامت امروز خود و فرزندان خويش .  از لباس کهنه ات شرمنده مباش از افکار کهنه ات شرمنده باش:انيشتين می گويد
 معجزات مورد قبول افراطيون حلالشان باد، معجزات امروز اعجاز هر روزی علم است نه اديان، و موفقيت جوامع آنجا ديده می .زيمبدو

  .شود که ردپايی از علم در ميان باشد
ه فرمان و اوامر  سال اوامر تورات مقدس، اوامر د2700جامعه ما هرگز دوگانگی عقيدتی و خرافات يهوديان اروپای شرقی را نداشته و 

همنوعت را مانند خودت دوست بدار امری که می گويد همنوعت نه تنها هم دينت يا هم جنس يا هم رنگت را، خالی از هرگونه خشک 
   .انديشی مراعات کرده و می کند

به عقيده من هر کتابی، . دوئيت و دودستگی هديه افراطيون است که با تبليغ، احساس گرايی جوان را جايگزين خردگرايی او می نمايند
مقاله ای، مطلبی که مفهوم آن کمکی به بهبود زندگی امروز و فردای دانشجو نرساند نه اينکه تدريس کردنی نيست بلکه دور انداختنی 

  .است
 کرد، خود و ، اين فنرهای فشرده شده جهش خواهندبيداری احتمالیو مادران فردا، بعد از  چون علاوه بر مخدوش کردن فکر و مغز پدر

  .ديگران را به باد خواهند داد
مسائل بنيادی جوامع مانند تحصيل فرزندان اجتماع را به نام دين به مسامحه يا به سود اين گروه يا آن گروه به مصالحه گذاردن ظلمی است 

مدارس و خانواده نيز پيشی بگيرد،  در  نگذاريداست موهومات از اوامر پيشی گرفته،جبران ناپذير به نسل حاضر و نسلهای آينده، مدته
جوامع نبايد اجازه دهند افرادی مدارس را زير کنترل درآوردند که منجر به سرکوب علم گردد و چنانچه حسن نيتی و دورانديشی در ميان 

ريخ سپرده شود، باشد بايد هرچه زودتر مدارس با همکاری شما و مردم دگرگون و افکار معلمين و کتب درسی هزار ساله ايشان به تا
 مدارس نبايد کتب و عقايدی را که تاريخ مصرف آنها منقضی شده و گاهی مسموم کننده .مدرسه و دانشگاه جايگاه تعليم علم است نه تعصب

يکه در حال است تدريس نمايند و نبايد مدرسه دست آويز فرصت طلبان برای جدايی جوان از خانواده و دنيا و تمدن و علم روز قرار گيرد،
  .جوانان متعادل قادرند با آزاد انديشی و تطبيق خود هزاران برابر، آينده بهتری برای خود و جوامع فراهم نمايند

نوع دين و روش مطرح نيست، زمانی که از ابتدا ذهن کودک توسط پدر و مادر آلوده نفرت و موهومات گرديد در مدرسه نيز به وسيله 
ره ای بيمار و سوخته خواهد بود که فرزندان خود را نيز زنجيروار آلوده، و تخم نفرت را پرورش خواهند مدرسين و کتابها تشديد شد او مه

  .داد
درک بهتر فرزند و آگاهی . د شدنچنين کودکان چنانچه تحصيلات بالاتری کسب کنند بهبودی پيدا خواهند کرد ولی هرگز معالجه نخواه

همه انسانها اعم از نژاد و رنگ و دين و فرقه متفاوتند ولی برابر و قابل بفهمند و بفهمانند دادن پدر و مادرها و مدرسين است که خود 
 گويای ،قهرمانان واقعی جوامع آنانند که برای ساختن دنيای بهتر کوشش ميکنند که رفتار جهانيان نسبت به فقدان پاپ جان پل دوم .احترام
 دنيا درک کرد غسل تعميد پاپ جان پل !ه احترام پاپ سه روز عزای عمومی اعلان کرد که ديديم حتی فيدل کاستروی کمونيست ب،آن است

  .دوم در حوض محبت بوده نه يک سونگری
امروز !  ورود سگ و سياه ممنوع است: در ايالت تنسی رستورانی تابلويی داشت که نوشته بود1956نگارنده به خاطر دارد حتی در سال 

  .ترين مقام ها را در کف با کفايت خود دارند، بله انسان ها اصلاح پذيرند چنانچه مربيان خوب داشته باشندمی بينيم سياه پوستانی بالا
نسل حاضر در آينده تنها با پيشرفت های دينی حتی علمی و اقتصادی داوری نخواهد شد بلکه با معيار چگونگی انتقال ارزشهای انسانی 

  .اهد شد خود از نسلی به نسل ديگر داوری خوزمان
تکرار می کنم بهترين دليل صحت هر ادعايی تحقق آنست در قرن نوزدهم اجداد ما از شدت فقر و تهيدستی مالی و علمی در محيط تبعيض 

انجمن کليميان فرانسه در جواب نوشت . ايران آن روز، به يهوديان متمدن فرانسوی پناه بردند و از ايشان کتباً درخواست کمک نمودند
  .خود را باسواد کنيدفرزندان 
نگفتند با کلاه يا روسری .  به شما محتاج شوندفرزندان خود را باسواد کنيد تا ديگران می نويسند ما امروز محتاجيم جواب می رسد مجدّداً

تقد يهودی بالاخره همان راد مردان  شير زنان متمدن غير مذهبی ولی مع! چه بخوريد و چه نخوريد چگونه بپوشيد يا چگونه دعا کنيد
فرانسوی، مديران مؤسسه آليانس ايسرائيلت فرانسه بودند که نسلهای قبل ما و بسياری از مسلمانان ايران و ساير کشورهای خاورميانه و 

در غير اينصورت اجداد ما و ما نيز می بايستی در مکتب خانه های دينی و غير دينی، . شمال آفريقا را از طريق تحصيل علم نجات دادند
  .استانهای ملانصرالدينی بياموزيم و هر روز بر نا معلومات خود بيافزائيم و به هدر برويمد



  :برای دلخوشی بگوييم
  غم نيست اگر بال و پر ما سوخت

  !شاديم که خاکستر ما سوختنی نيست
انشجويان مدارس آليانس بود که يکی از دلائل موفقيت نسبی جامعه يهود ايران در دوران سلسله پهلوی بهره برداری از معلومات نسل د

همه ما و بسياری از مسلمانان ايران مديون محبت آليانس ايسرئيليت هستيم که در آن دوران تبعيض دينی، فقر جامعه، فقر طبيعت، از همه 
  .بدتر فقر مطلق فرهنگی به ما کمک کردند

 شمسی به 1252 ميلادی مطابق سال 1873انس هستيم که از سال بله ما يهوديان ايرانی مديون فرهنگ اهورايی ايران و عينک اهدايی آلي
  .تدريج به فرياد ما رسيدند

 مطابق 1898 سال بررسی و فراهم نمودن زمينه در سال 25آنها برای ما کتابهای حل المسائل دينی و مدرسين آنها را نفرستادند، بعد از 
 آزموده تمدن اروپايی آن زمان را برای ما فرستادند که با اسب و الاغ ز، شمسی اولين گروه معلمين مرد و زن بدون حجاب آن رو1277

آيا اين نمونه ای کافی در تحقق يافتن ادعای نگارنده . گاری کجاوه با طی هزاران کيلومتر راههای ناامن صحرائی خود را به ما رساندند
  نيست؟

آليانس هرگز نگفت غير يهودی را در مدارس آليانس . يت، نداردتمدن آليانس تعصب نيافريد چون می دانست تعصب سودی برای انسان
  .به همين دليل بسياری از رجال اوائل پهلوی تحصيل کرده آليانس بودند. نمی پذيرد

مان ا مردم خدا را طبق فرتمکتبهای دينی، اين تمدن را بايد تدريس کنند و به گفته عارفی به نام رابعه آتش در بهشت زنند و آب بر دوزخ، 
  .تورات مقدس همنوعت را مانند خودت دوست بدار، با عشق به انسانيت بدون تبعيض و طمع بهشت و ترس از دوزخ بپرستند

 چون داوطلبی برای آزمايش واکسن خود پيدا نکرد اول به خودش  يهودی آزادانديش، کاشف واکسن نجات بخش فلج کودکاندکتر سالک
اينگونه افرادند . کردند گفت اين تنها افتخار من نيست افتخار بشريت استنونی کشف خود از او سؤال تزريق نمود و وقتی در مورد ثبت قا

د، اين است ايمان، اين است انسانيت که ن از شعله آن روشن گردنيا د هایشمعهمه که عقيده دارند از شمع چيزی کم نمی شود حتی چنانچه 
ز آن استفاده کردند و می کنند، تنها در محيط های آزاد خالی از تبعيض اقليت و اکثريت است که ديديم هر سال ميلياردها نفر از مردم دنيا ا

آزادی خواهی مفرط . اينگونه افکار انسانی بدور از نوع دين و مرام و فرقه و رنگ و جنسيت فقط به نام نامی انسانيت رشد می کند
، از ) به گفته آقای هادی خرسندی بوی سير مثل حرف حق است(يض بوده، بله يهودی، حتی استقلال آمريکا برای بسط آزادی و رفع تبع

خاصه وقتی که جوامعی سير نخورده، حتی به دليل ! دهان به اصطلاح اکثريت مشروع، ولی وای به وقتی که دهان ديگری بوی سير بدهد
 !ند ميليونی ايرانی نيز به دليل درک صدمات نا خورده سيريقين دارد در آينده مهاجرين چ! متهم به بوی بد دهان بشوند! رنگ چشم و ابرو

  . آزادی در همه زمينه ها خواهند بودمرو جينو لذت آزاد انديشی، جدی ترين 
معيار متمدن بودن افراد و دولتها، رفتار انسانی ايشان با اقليت هايی است که در :  فيلسوف و پرزيدنت کشور چک ميگويدواسلاوهاول
   .دکنارشان هستن

 شمسی خورشيدی به هنگام سفر ناصرالدين شاه به پاريس، يهوديان فرانسه به رهبری هيئت 1252 مطابق 1873 جولای سال 12در تاريخ 
مديره مؤسسه آليانس ايسرائليت يونيورسال در تعقيب نامه درخواست کمک يهوديان ايران و با اطلاع از مصيبت های زندگی ايشان به 

آليانس ايسرائليت يونيورسال به نام موسيو کرميو نماينده پارلمان فرانسه، در حضور ميرزا حسين خان سپهسالار از وسيله رئيس مؤسسه 
بعد از کسب اجازه که . شاه قاجار درخواست نمودند که اجازه دهند مدارس آليانس در ايران تأسيس گردد که با موافقت ايشان روبرو شدند

ر نبود امکانات آن روز بيست و پنج سال برای فراهم نمودن محل دبستانها و تربيت معلمين صرف وقت خود داستان شيرينی دارد در اث
 در 1279-1900 در تهران، دومين مدرسه را در سال 1277-1898نمودند تا توانستند اولين مدرسه آليانس به سبک اروپايی را در سال 

-1904 در شيراز و پنجمين را در سال 1280-1903، چهارمين را در سال  در اصفهان1280-1901همدان، سومين مدرسه را در سال 
 در کرمانشاه، و بتدريج در ساير شهرستانهای يهودی نشين مانند نهاوند، سنندج، بيجار، بروجرد، يزد، کاشان و غيره تأسيس نمايند 1283

 که امروز فرزند يکی از آنان .صفهان به اروپا اعزام نمايند ا توانستند اولين گروه دانشجويان آليانس ايسرائيليت را از1925و در سال 
 خدمتی که آليانس ايسرائيليت در آن . دلار به امور خيريه از جمله سی ميليون دلار به دانشگاه يو اس سی کاليفرنيا اهدا نمودهها ميليون

در آن ايام چنانچه نامه ای از خارجه ميرسيد ميگفتند :  بطوريکه حاجی آقا همسايه ميگفت.دوران احتياج، به ايران کرد، هيچ خارجی نکرد
 در اين ميان داستان تحصيل !يک بچه يهودی صدا کنيد بخواند و اگر موتوری خراب ميشد ميگفتند يک ارمنی صدا کنيد درست کند
 در مدرسه آليانس ی و فرهنگهمشهری نگارنده شادروان دکتر جهانشاه صالح سناتور و رئيس اسبق دانشگاه تهران و وزير اسبق بهدار

  ...صفحه) پيوست يک را مطالعه بفرماييد. (  بسيار جالب استاسرائيليت کاشان
 و همسر او سارا )يکی از اسامی حضرت موسی ( توسط روانشاد آقا يقوتی آل) 1283 (1904در سال ) بعدا آليانس(مدرسه، اتحاد کاشان 

نشجو تأسيس گرديده اين مدرسه هنوز بعد از يک صد سال پا برجا و اخيراً به هزينه لرد داويد خانم که اولاد نداشتند با گنجايش پانصد دا
و صد افسوس که يهودی ستيزی حتی بدون حضور يهودی نيز خاتمه . آليانس يکی از شاگردان سابق اين مدرسه، بازسازی و دائر می باشد

 کننده حقوق بشر، کوروش کبير را به دليل کمک به قوم يهود صهيونيست می و بزرگترين فرد موجب افتخار ايران، اولين صادر. نيافته
  . کسيکه به ديگران حسد می ورزد دليل بر آن است که به برتری او معترف است: پاسگال ميگويد!!نامند

ی که به او احسان و نيکی سک ستيزی امروز،تائيد همان گفته نهج البلاغه که ميگويد بپرهيز از شراآيا يهودی ستيزی ارثی، مانند آمريک
، عکس العمل  محبتها مند شده از سفرهبهره آمريکا ستيزان، حتی برادر ستيزان و  که دشمنی بسياری از يهودی ستيزانکرده ای نيست؟

 که برای مخفی کردن ضعف و تقصيرات خويش بدنبال شريکی می رود که ناتوانيها و احساس حقارت کاذب کمک گيرند گان است؟



 چون نمی توانند سواد و علم، حتی گاهی حيات خود را مديون کمک دهنده ببينند و نيکی .های خود را به گردن بانی دروغين بياندازدخطا
 به تامين کنندگان غله و داروی را با نفرت جواب ميدهند؟ که قبول نکردن کمک به زلزله زدگان محتاج، از اين کشور يا آن کشور و توهين

 ساله دبستان آليانس اسرائليت 70-60 شاگردان خوشبختانه به همت نمونه های قابل لمس آنست؟ بالاخره برای قدرشناسیهر روزی خود، 
 کلاسهای درس و سالن زيبای جشنها به هدف بقای نام ايشان و ادای ، کتابخانه، مرکزی بنام آقايقوتی ال وسارا کاشانی شامل کنيسا،کاشان

  .کميل ميباشددين خويش احداث و در دست ت
 سال 3300مدرسين عزيز، تحصيل معلومات روشنگرانه دينی در همه جوامع به جای خود لازم است ولی رودخانه ای که به نام دين يهود 

ی  از دامنه کوه سينا سرازير شده، همانند ساير رودخانه هائ! زمانيکه کل جمعيت دنيا طبق آمار فقط حدود پنجاه مليون نفر برآورد شدهقبل
 شده جاری  مستعد از دامنه ساير کوه های خاص اين منطقه در ايام جاهليت انسانهای آن زمان،که به نام اديان توحيدی، هزاران سال قبل،

 تعيين  يا، و انشعاب اين رودخانه ها می گذرد همان آبی نيست که لحظه ای قبل گذشت،اند همان رودخانه هاست، اما آبی که اين لحظه
 انسان امروزی نيز همانند مرغابی در روی آب آرام بنظر می رسد ولی در زير آب برای ، نکرده حل را هرگز مشکلیناگونمتوليان گو

   .حفظ توازن و بقای خود به شدت تقلا می کند
ا به سوی پرواز، فرياد می زنم به نام ثواب واهی و به نام دين چشمان او را به روی علم، ذهن او را به سوی آزادانديشی، بالهای او ر

نگذاريد دين وسيله ارتزاق و ابزار دست گروهی قرار گيرد، مقابله .  عقيم، فلج و بالاخره غرق خواهد شدپاهای او را به سوی ترقی نبنديد،
ه بشر ستيز و از هر انسان واقع گرا، ناخودآگا عملی مکتبهای دينی با تجدد و نوآموزی روز جهانی، جوامع متمدن را به قهقرا خواهد برد

 جوامعی برگزيده خواهند بود که به تمدن و علوم روز مجهز و خود را با زمان تطبيق .ديگری خواهد ساخت، خود شيفتگی خودکشی است
 ! بدون اينکه نوشته را مطالعه کرده باشندد، حتینناخوش آي! بدهند، جالب است هرگونه انتقادی، به مقام والای به اصطلاح مذهبيون بشود

 هر جامعه  و نويسندگانکوشش مدرسين. و چنانچه سؤال شود کدام جمله خلاف واقع است جوابی ندارند و نمی دانند!  قلم داده می شودکفر
  . حق با کيست کافی نيست ببينيد مصلحت امروز فرزندان کدام است.ای وقتی مؤثر خواهد بود که پشتوانه آن تدبير صحيح باشد نه تعصب

تفاسير و اعمال و گفتارهای دور از فرهنگ افراطيون، و شنيدن حقيقت های ناقص، با علم به اينکه همه اديان استناد والا فرصت طلبان ب
 SCAPE ناهه را تخطئه و يهوديت، ايتوحيدی در يک سفينه هستند، همه را دروغهايی کامل انگاشته قبل از نژاد، فرهنگ ديوار کوت

GOAT آنهم در ميدانهائی که امنيت ،ر خلاف آنچه هست جلوه خواهند دادن به هدفهای خود بسنگ روی يخ تاريخ را برای رسيد 
  .مساوی برای دو تيم وجود نداشته و ندارد

، و سنت ها و تفاسير، نظامنامه ها و تبصره های زمانی و مکانی قابل تغيير در حاليکه اوامر تورات مقدس مانند قانون اساسی تمدن يهود
  سير نمودن در قفس سنت های توخالی و براساس آنها گروه بندی برای چه؟آن است اسيری و ا

قطار تمدن جهانی بدون اين دين يا آن دين به حکم طبيعت يا تحمل تمام مشقت ها به سوی تکامل پيش خواهد رفت اين ما هستيم که بايد 
حقيقت آن نمی تواند ود به اين ترن دين نيست، علم است و شرايطی به وجود بياوريم که خود و فرزندانمان ترن را از دست ندهيم بليط ور

 مسير بادها را تغيير بدهيم ولی برای ماندن می توانيم جهت  ما يا ساير جوامع، نمی توانيم.توسط ديگری به ما واگذار شود بايد درک گردد
  .بادبانهايمان را با باد تطبيق بدهيم

انسانها هستند که فهم دينی ار تغيير آن را می کشند حقيقت بينان خود را با آن تطبيق می دهند، بدبينان شکايت از باد دارند خوشبينان انتظ
کتابها راه را به ما نشان داده اند رفتن اين راه با توجه به هوا و .  زندگی تطبيق می دهند نه کتابها وخود را با علم و واقعيتهای زمان

 افراد فرق کرده ، موهومات ساخت خود را تکذيب کنند،ع نداشته باشيم مروجين موهومات توق.تاريکی يا روشنی روز و غيره با ماست
  . منافع فرق نکرده اند،اند

 چون او همان ، از کسيکه يک کتاب دارد و تصور ميکند همه معلومات دنيا در آن است بترسيد،ميگويند از کسيکه کتابخانه دارد نترسيد
  .رده و ادعا دارد اقيانوس را آورده استکسی است که يک سطل آب از دريا آو

چنانچه دانشجو .  ولی علم را هيچگاه نمی توان در مذهب جستجو کرد مذهب را هميشه می توان در علم مشاهده کرد به گفته برنارد شاو
 .ون علم کور استعلم بدون مذهب گنگ و مذهب بد: مانند انيشتين بگويددرک علم نداشته باشد مذهب را نيز درک نخواهد کرد تا 

  . مخالفت افراطيون با نوآموزی ، در حقيقت مخالفت با تخته پرش آزاد انديشی و تعصب زدائی و بيکار شدن بعضی هاست
زمانی رخ می دهد که مرگ واقعی  و  و آنجا که عدالت نباشد دين نيست و ايمان بر باد می رود آموختن تنها از طريق دين نيست

  .يادگيری متوقف گردد
مروجين واپس گرايی می دانند هر مقدار .  مذهب از سوی ديگر دشمنان قسم خورده يکديگرند، دانش و تاريخ از يکسوناپلئون می گفت

مردم باسوادتر گردند از آنها دورتر خواهند شد، موقعيت ها را دريابيم، والا افراد شايسته جوامع به حاشيه خواهند رفت و افراطيون در 
 افرادی قدرت و احترام طبيعی دارند که قدرت ، در جوامع. دنيا کل اينگونه جوامع را به ديده واپس گرا خواهد نگريستکسب خود موفق و

  . نه از مقام يا ثروت،آنها از فهم ايشان سرچشمه ميگيرد
  .يک قاشق عسل بيشتر پروانه بدور خود جمع ميکند تا يک بشکه سرکه :بنجامين فرانکلين ميگويد

بدترين شکل  ناطقين مطلع ترند و خوب می دانند اغلباز   که به موعظه های دينی گوش می دهندنان تحصيل کرده جوامعجواامروز 
ر از شعار، و دانش برتر، فهم بهتر و انسانی تر را موجب  و قبول دارند شعور کار سازتضربه زدن به يک امر خوب دفاع غلط از آنست

  .الها شکست جوامع را تحت الشعاع  قرار می دهدمی شود و يک دقيقه موفقيت علمی، س
، در حاليکه کمتر کسی خود را محروم از آن  عقل سليم متاع گرانبهايی است که خداوند به کمتر کسی ارزان داشته:لاروشفوکو می گويد

  ...می پندارد
 هستند درس بياموزيم که ديديديم می توان از  که در کنار ماوستانیمدرسين عزيز، سرپرستان مدارس، لااقل از تجربيات تلخ و شيرين د

می  ماند، با ايمانمی توان نام و نشانها و رسم و رسوم و سنتها را فراموش کرد و اجرای کامل اوامر دينی دست برداشت ولی ديندار ماند، 



ا داشت، که نمونه بارز آن يهوديان با غيرت  بق و راکد ماند نابينا و ماند، ولی هرگز نمی توان به نام دينبا ايمانتوان گفت دينی ندارم و
اصالت خود تمدن يهود و   مافوق مذهب،مفتخر مشهدی و مورانوهای اوليه اسپانيا هستند که همه اينها را عمل کردند ولی با تلاش و تحرک

ببينيم اينها چه چيزی را نگه  ردآستان بوسد که جان در آستين دا کسی آن      درگه بسی بالاتر از عقلست حريم عشق را را حفظ کردند،
 در حاليکه خطبه عقد به زبان عربی و اسامی عربی عروس و داماد  يهود را؟ثيه موهومات يا جوهره تمدن پويایند؟ اردداشتند که مان

ود نه ادعاهای تورات مقدس تحفه همدان ب ، کلام خدااهدايی پدر و مادر فقير مطلق، به حقيقت فقط يک جلدگريان جاری ميشد، جهيزيه 
اينها دريافتند و ساير کنده زير ساطورهای دينی مرداب جسمی و ذهنی تشکيل ندادند بله مشهدی ها مورانوها  .پوچ امروزی بعضی ها

 حشرات می شود نه ماهی قزل  کرم و وقتی که مرداب راکد به وجود آمد ما من مرداب بود و، دريا نبود،چنانچه تلاش دائمی دريا نبود
 رودخانه جاری مانند جوانان موفق ايشان، مرداب راکد هرگز به دريا نخواهد پيوست ولی اينها به اقيانوس ها پيوستند چون می آلای

 جوامعی هوشياری و لياقت کافی برای وقت .دانستند هيچ جامعه ايستائی در تاريخ باقی نمانده و درخت اگر رشد نکند خشک می شود
تحولات انسان ستيزی در مورد پيروان همه اديان همانقدر قابل پيش بينی هستند که پيش بينی دقيق . ر بمانندشناسی خواهند داشت که بيدا

 هيتلر ، استالين، ماثو،تاريخ به انسانها آموخته اگر نمی توانيم لحظه حضور يا ظهور زلزله يا قلدرهائی مانند چنگيز. مکان و زمان زلزله
چون شرايط جوی و ارضی و تضادهای فراوان سياسی و اقتصادی . اقل احتمال ظهور آنها را در نظر بگيريمو امثالهم را پيش بينی کنيم لا

ما تصور ميکنيم منشا سيل و طوفان از آسمانها و کوهستانها سرچشمه ميگيرد . وقوع زلزله يا حضور هر بی سر و پائی را ممکن ميکند
 از حرکت لايه های چند کيلومتری عمق اقيانوسها ، متوجه گرديديم از کف دريا،آسيا آب خيز شرق ،بعد از وقوع حادثه اسفبار سونامی

 سال مجددا قادر است با سرعت 1640بعد از )  ميلادی در سواحل يونان365 جون سال 31( مانند تنها واقعه مشابهی که به ثبت رسيده 
 و ماثو و ند همانطور که استالين چهل ميليون نفر اتباع خود و چنگيز تا چند هزار کيلومتر فاصله را به نابودی بکشا، مايل در ساعت400

  .هيتلر و امثالهم بنام مرام يا دين يا فرقه کشتند بدون آنکه هرگز برنده ای در ميان باشد
  .بدبختانه بزرگترين درس تاريخ آن است که انسانها از تاريخ خود عبرت نمی گيرند

 به زعم بعضی ها بگوييم همه چيز ، تاريخ از گذشته، ما چگونه خواهيم توانست فردا را بسازيم اگره اندمی گويند انبيا از آينده خبر آورد
 علم امروز را کسب نکنيم؟ امروز که حتی بود و نبود حقوق بشر هم سياسی شده صدای پای جهل تبعيض بين اديان حتی ادامه و! داريم

هفت روز سوگواری می کنيم ولی برای خطای مدرسين  برای از دست دادن يک نفر جنگ های صليبی به گوش می رسد به هوش باشيم ما
جوامع برای رسيدن به نور ابتدا بايد تاريکی ها را بشناسند و اگر می خواهند بفهمند به راستی آن جامعه هفت نسل جريمه خواهيم داد 

  چيزی که انسانها را سالم نگه می دارد چيست؟
  .درس بگيرند و ببينند آن چيزهايی که موجب بيماری است کدام استبايد از تجربيات گذشته 

يعنی بشر ستيز امروز به آنچه اعتقاد دارد يهودی ستيز رشد کرده ديروز، . اوراق تاريخ توحش بشر از تاريخ تمدن انسان سنگين تر است
 اسرائيل م ندارد، مگر قاتل اسحق رابين نخست وزيرکاری به نوع دين و مرا. اين طبع تعصب است. پای بند است نه آنچه که حقيقت دارد

 مگر گابريل پرنشيپ که در شهر مگر قاتل مهاتماگاندی متعصبی به اصطلاح مذهبی هندو نبود؟متعصبی به اصطلاح مذهبی يهودی نبود؟ 
 جامعه بشری امروز شن کرد؟ متعصب مسيحی نبود که شعله جنگ جهانی دوم را رو، فرانس فرديناند وليعهد اطريش را کشت،سارايه وو

جريمه سکوت ديروز خود را در مقابل يهودی ستيزی و ساير متجاوزين به حقوق بشر مانند قتل عام يک ميليون و پانصد هزار نفر از 
 در سال  و اخراج مسلمانان و يهوديان از اسپانياارامنه و هشتصد هزار نفر افراد قبيله هوتو و نسل کشی اخير مسيحيان دارفوی سودان

  . امثالهم را می پردازد و ميلادی1492
 به نفع مقاصد گروه يا  فقط توانسته اندچون هيچگاه در هيچ نقطه ای از دنيا با رواج تعصب نتوانسته اند انسانها را انسان تر کنند

ور که ده ها ميليون نفر صيد و گروههايی خاص برای مدتی تبعيض و دوئيت ايجاد کنند و مانند فتنه های تاريخ با هم بسوزند، همانط
 همانطور که جباران تاريخ آخرين امروز ميکرب بشر ستيزی بنا به اقتضای طبع خويش،. صياد، در جنگ جهانی دوم در اروپا سوختند

ه بلکه  بر ضد خود و بشريت برخاسته و بهترين راه جلوگيری نه دعاست نه روزگلوله را برای شليک کردن به مغز خود حفظ می کردند،
 ترويج محبت به جای نفرت و مجهز بودن به علم و آگاهی است خدا کسانی را خوار خواهد خواست که به جای آزاد انديشی، آزاد انديشی

 ببرند، چون خشک انديشی و تعصب و ترويج نفرت به قهقراعلم به تعصب روی آورند و فرزندان خود را با آموزش های غير عقلانی به 
  . بله مذهب را بايد دوست داشت نه بمعنای تدافعی و ترس. از بی دينی استزيانبار ترين بسی نام گروه يا د

 که بر اساس آن خوشبختی هر ملت نسبت معکوس با طول تاريخ آن ملت فرانسويها ضرب المثلی دارندبود که خواندم بسيار بسيار جالب 
 باشد مردم آن مشکلات بيشتری خواهند داشت اين باور شايد از آن رو است به بيانی ديگر هر قدر طول تاريخ يک ملت طولانی تر. دارد

 اوليه ثابت مانده، هرچه سنت ها و پای بندهای بيشتری نيز در بردارد در حاليکه اوامرکه تاريخ طولانی تر، که ملت ها بهوش باشند 
 وری آن ملت در اثر تعصب به موهومات کمتر و کمتررسوب خرافات و موهومات کهن در بستر فرهنگ و تمدن يک ملت بيشتر باشد نوآ

، بيشتر و بيشتر نمايان می  که مويد اين نظريه استد که در اين ميان سهم به اصطلاح علمای افراطی، مروجين اينگونه موهوماتخواهد ش
اره به اندازه شمار مخلوقات دنيا ست و در حاليکه همه بايد توجه داشته باشيم راههايی که به ايمان به خدا ختم می شود از حيث شم. شود
پروردگار، خود را با تمام  فرد، فرد ما هستيم که بايد مطالعه و راه خود را تعيين کنيم چقدر زيبا در زبور داود گفته شده است که اين

  .نيرويش آشکار نکرده، بلکه به نسبت نيرو و توان هر فرد، بر او ظاهر می شود
چطور ،  می گفت من نمی دانم در دنيائی که پيوسته کوچکتر می شود و جمعيت آن دائما افزايش می يابدگليسیبرتر اندراسل فيلسوف ان

در دنيائی که پيش بينی می شود در آينده به چند مملکت از جمله . مردم می توانند اينقدر از يکديگر دور و با يکديگر بيگانه باشند
  .ريقا و غيره تبديل و در آينده دورتر، حکومت جهانی تشکيل گردد آسيا و آف، اروپا، آمريکارهای متحدهکشو



 هندوها وجود داشته بعد به دست مسلمانان خراب و به روی  ايالت کچرات معبداحمد آبادهندوستان را نگاه کنيد، در قرن پانزدهم در شهر 
ا چون قرار است مجددا معبد ساخته شود در ظرف همان معبد مسجدی به نام مسجد بابری ساخته شده چند دفعه دست به دست شده اخير

 ساير  زنده سوزاندند و هنوز مانند اختلافات مدت کوتاهی حدود سه هزار نفر از طرفين کشته شده اند از جمله افراد بی شماری را زنده
  . ادامه دارداماکن مقدسه

 ،را برای حفظ يا تصاحب مرزها يا دين و مرام به خاک و خون کشاندند نفر اتباع خود ا ميليونه، بعد از اينکه طی قرنها،اروپا را نگاه کنيد
 با افتخار ميگويند ما همه دارای يک پارلمان يک وزير دفاع يک وزير خارجه يک قانون و يک پول رايج و يک ،بيست و پنج کشورفعلاً 

  ! کشتند و کشته شدند ديکتاتورها، ديوانه هاابدبخت آنها که به تشويق پاپها و شاهان و شواليه ها و کشيشه! مرز مشترک هستيم
  نام کدام قانون کدام دين کدام و مرز کدام؟      سر بر آورند ببينند غالب کدام و مغلوب کدام؟

 مانند باشگاه ورزشی عضو واجد شرايط می پذيرند و همه سر و دست !  اروپايی بنيانگذاران حکومتهای منطقه ای جهانی کشور25و اين 
 هنوز در همين ،بدبخت ترآنها که تحت تاثير مغز شويی  ! شريکأنا و اسرائيل آسيائی هم می گويند ه اروپايینيم  حتی ترکيهمی شکنند

 ، يا برای دين در ايرلند با سلاح های زنگ خورده دينی و وطنی می کشند و کشته می شوند،منطقه باسک اسپانيا!  برای استقلال،اروپا
  !ينک سياه خود را بردارند و ببينند آن کاروان و کاروانيان گذشتندبدون آنکه قادر باشند ع

شيپور بيداری . لااقل فرزندان را بيدار کنيم و بگوييم.  کافی است که مردمان لايق کاری نکنند،برای اينکه جهان به بدی گرايد: ميگويند
  . بين انسان و خدا،دی حتی فر،چون دين امر عمومی نيست امری است کاملا خصوصی! علم است نه دين
 و کور باقی خواهيم ماند قديما بچه ها ، به حکم طبيعت هر از چندی اجبارا بايد نمره عينک ها را بالا برد والا نخواهيم ديد،مدرسين عزيز
 داشتند عقل ما نمی  هم لازما آن روزه، بسياری از بچه ها عينک دارنداکودکستان ه امروز حتی در ، نه اينکه لازم نداشتند،عينک نداشتند

  . اقرار کنيم همه جايز الخطا هستيم،رسيد
ندگان همانطور که ما از مردم عصر حجر ياد می کنيم نخواهند گفت که در زمان ما مردمانی بودند که با دارا بودن ميليونها کيلومتر آيآيا 

يا کنيسا، مسجد، کليسا يا معبدی که امروز ساخته شود  سنگ جوانان دلبند يکديگر را به کشتن می دادند؟ آزمين برای مشتی خشت و گل،
 مسجد و ، کليسا، آيا خاطره يا آثاری از ويرانی هزاران کنيسارا نمی توان مقدس شمرد و گذشته ها را آثار تاريخی تمدن جهانی شناخت؟

   بدست کمونيستها باقی مانده؟،ساير مکانهای مقدس اديان
مگر مسجد بزرگ آيا صوفيه اسلامبول کليسا نبوده؟ که هنوز موزائيک شمايل ا قبلا مسجد نبود؟ مگر کايسای عظيم کوردوبای اسپاني

  حضرت عيسی در ديوار مسجد نقش بسته است مگر جان يک نفر ارزش اين دنيا را ندارد؟
گفت به )  شعر معروف حافظمانند( چگونه زندگی کردی؟ ، از افلاطون پرسيدندنمی دانم جز اين که از برزگترين فيلسوف شاهد بياورم

  .و اينقدر معلومم شد که هيچ معلوم نشد زيستم و اينک به اکراه از آن بيرون می روم متحيّراضطرار و اجبار آمدم، 
محترم نشمارند ايشان نيز آنان را محترم بسياری توجه ندارند تا زمانی که همه جوامع، ديگران و علائق طبيعی مورد احترام ايشان را 

همانطورکه بقای هيچ معبدی  .و رسوم هيچ جامعه ای منوط به مردود دانستن عقايد ديگران نيست حفظ اوامر و آدابهند شمرد و نخوا
 ما آن می شويم که فکر ، افکار ما همه چيز ماست، ما زاييده افکارمان هستيم:کنفوسيوس ميگويد .بستگی به فنای عبادتگاهی ندارد

  .ميکنيم
  . مغز ندارد و بی عيب خداست بابدفهمی ها اساس اکثر سوء تفاهم هاست والا قيمت کلاه ارتباطین بومی و بدگويی های زهرآگي

مدرسين عزيز، به عقيده من هيچ کس را نمی توان از داشتن اعتقاد منطقی منع کرد منتهای مراتب اين دليل نمی شود که هر کس معتقدات 
ق و برله خود نبيند بر عليه خويش بنامد و خصومت بورزد هيچ تفاوتی بين تاريک انديش اين هر کس را مواف و خود را حقيقت مطلق بداند
طی پيش آهنگ عاميان تندرو باشند و آزادانديشان خاموش  وای بحال خانواده و جوامعی که تحصيل کرده های افرا.گروه و آن گروه نيست

  .بمانند
يقت را دارد، يکی عقل خود، ديگری عقل افراد ديگر که از نقطه نظر متفاوتی به آن انسان دو مقياس سنجش حق:  می گويدايمانوئل کانت

  . تمدن ديگران نشانی است از متمدن بودن عقايددارا بودن تحمل.  ديگران نيز محقندند ياد بگيرهمه جوامع بايد. مسئله نگاه می کنند
ز می شود که کسانی آنچه را خود بدان معتقدند حقيقت محض انگارند و برای زيستن می توان به حقيقتی معتقد بود ولی فاجعه زمانی آغا

ناديده خواهد  کسی که به حد تعصب و خشک انديشی به دين معتقد شد نيروی درايت خود راديگران را هيچ پندارند، اين تعصب است، 
 احساس : پاسگال ميگويد همانگونه که،هد شدا بينش انسانی اش پذيرا خو و گفته ها و نوشته ها را با نيروی احساس نه هوش وگرفت

 بله گذشته مکان يادگارها، آينده مقام اميدها، حال جايگاه کوشش برای فهم بهتر تکليف هاست همه .دلائلی دارد که عقل از آنها بی خبر است
ی آنقدر شهامت ندارند که عدم موافقت خود ناپلئون می گفت از کسانی بترسيد که ظاهرا با شما موافقند ول. چيز بايد مطابق زمان تفسير شود

 همه انسانها ايمان قلبی بهتر است . که انتقادات سازنده را مبارزه با دين جلوه می دهندخطا کارندتنها دودوزه بازان . را آشکار بگويند
اين است راه انسانيت و  دد وخود را بدان حد قوی کنند که تبديل به تنفر از ديگران، اعم از مذهب يا گروه خودی و غيرخودی نگر

خط قرمز منافع . مسائل امروز دنيا به همه افراد جوامع مربوط می شود نگاه را از صورت قضايا برداريم و به محتوا بنگريم. رستگاری
ر باشد آن را جوامع آلوده بودن به تعصب دين نيست که مانند استخوانی بيخ گلوی جوان را بگيرد که نه بتواند آن را فرو دهد نه قاد

برگرداند، از آنها که دعاهايشان مستجاب است، ضمن التماس دعا، درخواست دارد، برای ازدياد درک اوامری دعا کنند که اجرای آنها در 
 بخاطر اينکه به تشويق مار سيب يا ، و بطوريکه ميگويند چنانچه حضرت آدم چينی بودتوانايی های امروز افراد بشر استحد معلومات و 
 قلم ها را ،با مغزشويی ميتوان جوانان را اسير کرد. از تبليغ و ترويج موهومات دوری کنيم!  خود مار را خورده بود،گندم را بخورد
 دهانها را ميتوان بست ولی قلم تاريخ را نتوان شکست و دهان تاريخ را نتوان از باز ، اين نوشته را می توان چاپ نکرد،ميتوان شکست

 در ،به معنای تندرو بودن در مذهب نيست و قضاوت مردم نی تندرويهای مذهبی متوقف خواهند شد که انسان دريابد مذهبی زما،گفتن بست
  . و بقيه هيچانسان بهتر بودن است



دد يکديگر چنانچه دانش اجدادی جوامع يا بينش روز ادغام گر .مدر دنيا يک دين وجود دارد به هزاران نا: گفته برنارد شاو را تکرار ميکنم
 برای رسيدن به اين مرحله بايد از صافی دانش موجود گذشت نه داستانها و اسطوره های فاقد هويت علمی بنام اين دين يا ،را تکميل ميکند

   .آن فرقه
 و ترويجآنچه جوامع را در خطر قرار می دهد و از درون بی ثبات می کند يکسو نگری و ناتوانی در تطبيق دادن خود با روزگار مدرن 

، افرادی راه بهتری به سوی دين انتخاب خواهند کرد که آزادانه تحت تأثير عقل خود،  فاجعه نفرت از ديگران است نه بی دينی وبدگويی
  :بدون مخلوط شدن با احساس و تبليغ، درک کنند که همه انسانها متفاوتند ولی برابر و قابل احترام، منتهی در اين ميان

  مذهب و دينقومی متفکرند در 
  جمعی متحيرند در شک و يقين

  ناگاه منادئی در آيد زکمين
   بی خبران راه نه آنست نه اينیک

 يا آدم خورهای شاهان و  حتی برای لبخند به لب آوردن گلادياتورها  خدايان آفتاب مهتاب،،روزگارانی بوده که انسانها را به پای بتها
گ و دندان حيوانات درنده، قربانی می کردند، حتی می خوردند، مناديانی آزاده ندا در دادند به نرون ها ، بدست و دندان جلادان يا با چن

امروز فرهيختگانی از ميان همه اديان برخاسته اند و به نام ! حتی زنده بسوزانيدجای اين انسانهای نگون بخت حيوانات را قربانی کنيد، 
فع بلا يا رفع گناه و باد و باران، قربانی دپيرو همان فرضيه اوليه !  ان راه نه آنست نه اينانسانيت و حقوق جانداران می گويند، ای بی خبر

نمودن انسانهای اوليه،خون حيوان بدبختی را به اين نام ريختن، همان قربانی نمودن تعديل شده انسانها به پای بتها و سيرکهاست، که سر 
اينگونه درخواستها جرقه ای از خورشيد بسيار دور .  نيز ريشه در رسوبات آن داردبريدن انسانهای نگون بخت امروز، به دست اشرار

تکامل نيست؟ بيش از دو هزار سال قبل، با جايگزين نمودن عبادت به جای قربانی، تمام قوانين و دستورات مفصل تورات مقدس مربوط 
، اجرای اوامر دينی طی قرنها مانند  اديان همکاری مدرسين فراوانبه قربانی نمودن حيوانات به پيروی از زمان متوقف گرديد، چنانچه با

اطمينان دارد به حکم انسانيت، همانگونه که برده داری، مورد تأييد .  با زمان هم آهنگ می گرديد دنيای بهتری داشتيمجوامع متمدنقوانين 
 به قيمت بسيار گزافی ز به همراهی بهارانی خالی از نفرت دوئيت ها نيمنعبدون امتياز گرفتن هيچيک از اديان، منسوخ گرديد ! اديان

  ! گذاری آن را داريمهروزی در ايام نسلهای آينده فرا خواهد رسيد به اميد آن روز که ما امروز وظيفه پاي
  

  نتيجه گيری
  

  مدرسين گرامی،
اهی به آن برسند توافق ندارند اينجاست که پای مسلم است که مردم دنيا از اينکه خوشبختی اساس زندگی است متفق القولند اما از چه ر

  .قوانين و عقايد و روشهای مختلف پيش می آيد
  .هيچ قانونی نمی تواند نيکوتر از مجريان آن باشد: انيشتين می گويد

مروز در خطر قرار  قانون مذهبی يا غير مذهبی در دست اشخاص ناآگاه با بدترين قانون تفاوتی ندارد، آنچه خانواده ها را اچون بهترين
  .می دهد و از درون بی ثبات می کند ناتوانی در تطبيق دادن خود با روزگار مدرن است نه بی دينی

امروز با توجه به تضادهای سنتی فراوانی که در جامعه پراکنده يهود دنيا ديده می شود، بيشتر روشن می گردد که يهوديت تنها مذهب 
فرهنگ ها و تمدنهای با ارزش چند هزار ساله و بطوری که می بينيم اکثريت يهوديان دنيا مانند ساير نيست، تمدنی است ارزشمند مانند 

برندگان جوائز علمی نوبل، مذهبی نبودند و نيستند ولی خود را بسی بيشتر ازمذهبيون، وابسته به اين تمدن می دانند و از هيچگونه کمکی 
  . دريغ نداشته اندحتی فدای جان خود برای تعالی بشريت و علم

روش ايشان، تحصيلات ايشان، اعمال و عقايد خالی از تعصب ايشان مانند آزادانديشان همه اديان با تمدن روز و محيط زندگی ايشان 
مله  اقتصادی و اجتماعی به پيشرفت های قابل توجه از جهمراه بوده که توانسته اند با بهره برداری آبرومندانه از موقعيت های تحصيلی،

  .دريافت جوائز نوبل برسند
شرط رسيدن به اين تمدن نه دينداری است نه بی دينی تنها فهم اوامری مانند ده فرمان، هم نوعت را مانند خودت دوست بدار تورات مقدس 

سی با دوام تر از تنها اينان معتقدند آگاهی و دانش اين تمدن و ساير تمدنهای ارزشمند ب.  با تمدن روز استجوامعو تطبيق دادن آگاهانه 
هر وقت زمانی رسيد که انسان به کمک انسان  : می گويدبرتولد برشت. اعتقاد است و افراد افراطی فريفته اديان آسيب پذير تر خواهند بود

قين و تعصب متعصب از ي! بيايد و انسانيت، انسانيت را دريابد انسان به تعالی رسيده، کوشش کنيم در جوامع خود مفيد باشيم نه مهم
  .ديگری برای خود ايمان می آفريند

 مذهب همچون آتش است که ملايم آن خطاست اگر تصور شود با فشار خرافات و ايجاد ترس می توان مردم را با ايمان نمود، خير،
 فرار وتنفر از دين نيا  نا امنی امروز دآن  عکس العمل قوی تروالا!  هرچه ملايم تر مفيدتر، کنترل نشده آن خانمانسوز است،گرمابخش

، به جرات می گويم اين تمدن و فرهنگ غنی يهود است که  نه فرصتی برای زندگی بهتر وايمانی قويتر،وسرکشی جوامع خواهد بود
 که اغلب مشکل ، در مورد چگونگی اجرای اوامريهوديت را نيز هزاران سال بقا بخشيده نه گفته ها و نوشته های بسياری از مروجين،

ز بوده نه مشکل گشا، حادترين وظيفه امروز جوامع، جلوگيری از آلودگی ذهن فرزندان و ترويج محبت به جای نفرت از طريق کسب سا
برای . همه جوامع نقطه ضعف های فراوان خود را دارند، شهامت آن است که گفته شود تا برطرف گردد. آگاهی هاست تا جز خدا نبينند
ه دارم مهمتر از مخالفت يا موافقت با انديشه من است بنده به همگان از جمله کسانی که مخالف اين گفته ها من ارسال و تفهيم پيامی ک

ال و يادگارهايی مانند اين هستند ولی حرف مرا به درستی در می يابند احترام ميگذارم و معتقدم سن انسانها تنها عدد نيست تجربه، اعم
  . قضاوت قرار خواهد گرفت است که از ما می ماند و موردنوشته



  !چون نيست خواجه حافظ معذور دار ما را                         فهمش فهميد مدعا را بقدربالاخره هرکس 
  !آقای جمشيد آموزگار نخست وزير سابق ايران گفته بود نطق بايد مثل مينی ژوب کوتاه باشد ولی نکته اصلی را در بر گيرد

  !سيارند که در مخالفت  با روشی ده ها جلد کتاب نوشته اند اما نگارنده چند صفحهب !! مفصل، چقدر جا بخواهدتا نکته اصلی اين نوشتار
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عقوب و سرنوشت دکتر جهانشاه صالح سناتور و رئيس اسبق دانشگاه داستان حکيم ي
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  )نقل از بيست و هفتمين سالنامه دنيا(
  خانه زرين آفتابه صبح ازل ب

  بر روی لوح چرخ نوشتند اين خطاب
  ره ور شوی شب کجا به،از نور صبح

  )جامی ( اگر نخوری در شب شباب ،دود چراغ 
  

  :دکتر صالح در جواب چگونه رشته پزشکی را انتخاب کردی؟ ميگويد
سا مسير بچه   وگاهی از اوقات در دوران زندگی مخصوصا ايام کودکی يک پيش آمد ساده کوچک  تاثير بزرگی در روحيه انسان ميگذارد

 مادرم سخت مريض شد خوب بخاطر دارم چه اضطرابی در خانواده ايجاد ،کودکی بودم خردسال.  ميدهدزندگی و سرنوشت آدمی را تغيير
در آن زمان اغلب پزشکان کاشان که آنها را حکيم باشی ميگفتند يهودی بودند و اين خود جالب توجه است که در شهری مانند . کرده بود

 يهودی ها ، در نتيجه جهالت و شايد تعصب زيادزمتاسفانه آن رو.  همه يهودی باشدکاشان که به دارالمومنين معروف بوده و هست اطبايش
رسم بر اين بود که اگر .  کوچه و بازار بيشتر اسب يا الاغ بودزمرکب آن رو.  بودند در محله مخصوصی مسکن داشته باشندفموظ

تا اين اندازه در نتيجه تعصب !! ت پياده شود تا مسلمان بگذرد ميبايس، يهودی بر الاغ سوار بودامسلمانی در کوچه پياده ميگشت و اتفاق
  .بيجا در اين شهر تبعيض و اختلاف طبقاتی وجود داشت

شب بارانی .  که از طب قديم اطلاع کافی داشت او را به بالين مادرم خواندند»حکيم يعقوب«ود کار آزموده بنام طبيب خانوادگی ما مردی ب
پدرم .  در حاليکه طفل دوازده ساله ای با فانوس در جلو راهنمای او بود به منزل ما آمد سوار الاغ تيزرو خودنسبتا سردی بود حکيم باشی

به محض اينکه حکيم باشی نزديک شد پدر با عجله . در هشتی در ورودی خانه درحال انتظار قدم ميزد و من هم در کنار در ايستاده بودم
من با وجود اينکه .  و زير بغل او را گرفت و از الاغ پياده کرد و به بالين مادر بيمارم راهنمائی نمودبه طرف او رفت سلامی بلندبالا نمود

کم کاشان و نطنز بود و طبق عناوين ا به آداب و رسوم شهر آشنا بودم تعجب کردم که چطور پدر با وجود اينکه سالها حکودکی بيش نبودم
وب ميشد تا اين حد به حکيم يعقوب احترام گذاشت و حتی در موقع رفتن تا در خانه او حس م از خوانين معروف و درجه اول شهرزآن رو

در . فکر و درويش مسلک بود دست مرا گرفت و بطرف کتابخانه خود برددر مقام استفسار بر آمدم او که مردی روشن! را مشايعت کرد
اينها تمام کتابهای مقدس آسمانی و راهنمای : ه بود با اشاره به آنها گفتو کتاب اوستا را گذاشت توراة – انجيل –آنجا در يک رديف قرآن 

 اضافه کرد که توراة يا کتاب .مذاهب مختلف هستند پيروان هر يک از اين مذاهب شايسته احترامند در انتخاب پيشوای مذهبی خود آزادند
طبقات مردم و مورد احترام  طبيب است و طبيب از شريف ترين گذشته ار اينها حکيم يعقوب. مقدس يهوديان از نخستين کتب آسمانی است

اليانس (اين جواب درس بزرگی برای من بود و برای اينکه درس بهتری داده باشد مرا هفته ای سه بار به مدرسه . خاص و عام است
در . رانسوی اولين زبان خارجی را آموختم فرستاد و در آنجا زير نظر معلمين فکه توسط فرانسوی ها در کاشان ايجاد شده بود)  تاسرائيلي

  .اين مختصر خواهيد خواند که چگونه اين پيش آمد مسير زندگی مرا عوض کرد و به تحصيل رشته پزشکی ترغيب نمود
  

 ، دکتر طاهره، برجيس و دکتر ناهيد، مرحوم پرفسور شعيب دکتر از جمله35 بيش از  ملقب به شمس الحکماٌ جد اعلای،حکيم يعقوب 
 دکتر ،پرويز نظر  پيمان برجيس و دکتر دکتر، دکتر يحيی، دکتر پرويز، دکتر والا، دکتر ناصر، دکتر منصورو دکتر فراز،دکتر هوشنگ
  . ميباشند مقيم آمريکا و اروپا دکتر استر شرکا و دکتر ملکا شرکا، دکتر ناناز پيرنيا،مهرداد مقدم
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